
تکنولوژی‌های خفنتکنولوژی‌های خفن

اسرار اقیانوس  ها و دریاها

گفتگوی خواندنی با گفتگوی خواندنی با 
نوجوان موفق »زینب فیضی«نوجوان موفق »زینب فیضی«

سفر به دنـــیایسفر به دنـــیای



سقوط خرمشهر در دل دشمن انگیزه ایجاد کرد تا از راه شرق کارون و شمال بهمنشیر، آبادان را خرمشهر از مهمترین بنادر ایران 40 روز در مقابل دشمن بعثی مقاومت کرد؛  سپس به دست دشمن افتاد. در شهریور سال 1359 عراق به خاک ایران تجاوز کرد. 
با این وضعیت آبادان در یک محاصره 330 درجه‌ای قرار می‌گرفت. به تصرف خود در بیاورد.

عملیات ثامن الائمه در تاریخ 5 مهر 1360، ساعت 1 بامداد آغاز و به مدت 3 روز به طول انجامید.امام خمینی)ره( فرمودند: »حصر آبادان باید شکسته شود!«

 150 کیلومتر از اراضی اشغالی آزاد شد. 

  3  هزار نفر از نیروهای دشمن مجروح و به هلاکت رسیدند. 

   1656 نفر از نیروهای دشمن نیز به اسارت درآمدند.

   90 دستگاه تانک و نفربر دشمن به غنیمت گرفته شد. 

   100دستگاه خودرو و 3 فروند هواپیما و هلیکوپتر دشمن منهدم شد. 

    ساحل شرقی رود کارون تصرف و تأمین گردید. 

بزرگانی چون شهید کلاهدوز و شهید سرتیپ فلاحی باید نام برد.آینده نقش بسزایی ایفا کردند. همچنین در این عملیات از فرماندهی تشکیلات سازمان رزم سپاه، استراتژی قوای نظامی و موفقیت های بی نظیر »حسن باقری« و »حسین خرازی«  بود که شخصیت آنان در شکل‌گیری فرمـاندهی محـورهای عملیات ثامن‌الائمه بر عهده سـرداران شهید 
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سر مقالهسر مقاله

                زمین چرخیده است و دنیا از حماسه دفاع مقدس ما سرمشق می گیرد تا گردنی زیر بار زور نماند.
            داغ کودک بی گناه سرد نشود، گوش دنیا برای ضجه های زنان کر نگردد. همه از گوشه گوشه‌ دنیا یک صدا بی مرز فریاد 

          می زنند:»زنده باد فلسطین« حالا دیگر جغرافیا، فلسطین و مسجدالاقصی را به رسمیت می شناسد چون حافظه  دنیا پر شده 
        از  هشـت سال ایستادن و نبرد برای زنده نگه داشتن اسـلام و انسانیت و حافظه  آن هشت سال پر بود از عاشورا، کربلا، زنده نگه 

      داشتن دین جدّّ سید الشهدا ء )علیه السلام(.
    این روزها جهان بیش از هر چیز به ما نشان می دهد آن چه در مرزها محصور نمی ماند »انسانیت« است.

 آزادگی، سرمشقی بود که سید الشهداء )علیه السلام( با خون خود نوشت، رزمندگان ایران در دفاع مقدس هشت سال از روی آن نوشتند 
و حالا آن الواح نورانی خود را به دست حماس و حزب‌الله رساندند تا  آنها نیز  از  این امتحان سربلند بیرون بیایند.

  در مکتب امام حسین )علیه‌السلام( فرقی نمی کند کجای دنیا باشد، هر جا آه مظلومی بالا رود، برای ستاندن دادش از ظالم، فریاد ما تا 
 عرش بلند است.این است مشق آزادگی ... همان مشقی که دست های مسلمانان را محکم به هم گره می زند.

امروز چه کسی  می تواند تأثیر رشادت های رزمندگان دفاع مقدس دیروز  را بر  محور مقاومت امروز انکار کند؟ وقتی که آنها شهادت را افتخار  
و شهید را زنده می دانستند و روزی گیرنده از پروردگارشان ) آل عمران 169(  آن هم در این دنیای مادی زده که افراد برای رسیدن به اوج 
آرمانشان،دینشان،  آنها کسانی بودند که سال ها قبل حاضر شدند جانشان را برای  از روی جنازه های بقیه رد شوند،  آرزوهای خود حاضرند 

امامشان و مردمانشان فدا کنند. پس دیگر چه جای انکار است؟



تــــو بــاغبــــان‌تـریـنــی 
بــابــــا بــاغبــــان‌تــرین 
می پــراکــند دســـتـــت
عـطر خـــوب نـرگــس را 

بــــا گـــلی کــه پــروردی
هر کجا پر از شادی‌سـت
سبزی جــهان از اوسـت
آبــادی‌ســت  او دلــیـــل 

در ســـکــوت ســــامـــرا
نـغـمــه‌ای تــو، آهـنــگی
زنــدانــش تــوی  گـرچـه 

دلتـنــگی  و  خـسـتــه‌ای 

مـی‌تــــراود از نــــامـــت
حُسن و لطف و نیــکویی
خوش به حال هــادی که
تــــــو جـــــوانــیِ اویـــی

با یـاد خـدا رفـیـق و مــأنـوس شدی
در ظلمت شـب یگـانه فـانـوس شـدی

با ایـنکه تــمامِ بـت‌پـرسـتان گفتند:
»تـو شـاعری و دچار کـابوس شـدی«،

در بیست و سـه سـال نور تاباندن حـق
حتّی تـو دمی مـگر که مأیـوس شـدی!

بـا نغمـه دلنـشـیـن تـکـبیــر و اذان
گلدستــه به جای زنگ و ناقوس شـدی

تــو عــطر گــل محـمدی در صبـحی
در صبـح سـپیـدِ مـهر مبــعوث شدی

باغبان
 امام حسن عسکری )علیه‌السلام(

عطر صبحدم

ریحانه نوری

زهرا داوری
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                            شعرشعر



جملات مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( درباره فضای مجازی:
کشورهای قدرتمند در فضای مجازی خط قرمز دارند.

نباید فضای مجازی را در اختیار دشمن گذاشت.

قوت در فضای مجازی حیاتی است.

مدیریت فضای مجازی جزو مسائل کلیدی کوتاه و میان مدت است.

ادب اسلامی با گسترش فضای مجازی کمرنگ می شود. 

فضای مجازی در کشور ما در یک جهاتی واقعاًً اول است.

فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی عرصه جهاد است. 

اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند مطمئناًً ضربه خواهیم خورد.

هرکس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد.

 گاهی شاید حرفی برای گفتن نداشته باشیم، اما می توانیم انعکاس کارهای خوب و هنری دیگران در فضای مجازی باشیم.

گاهی با یک کلام، یک جمله می توانیم باعث تقویت روحیه جناح مؤمن و انقلابی فعال در فضای مجازی بشویم. 

 باید جواب کار فرهنگی باطل آنان را با کار فرهنگی حق داد.  

 اهتمام لازم در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج داده نمی شود. 

سیاست های اصولی در زمینه پهنای باند باید رعایت شود. 

برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدهای جدید فضای مجازی لازم است.

 فضای مجازی فرصتی برای بصیرت آفرینی است.

گاهی انسان حرف حق را می تواند با استدلال قوی و با زبان شیوا و هنرمندانه بیان کند که این 

حرف به گوش و چشم هزاران و شاید میلیون ها مخاطب برسد.

اگر من امروز رهبر نبودم
                رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.
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کلام راهنماکلام راهنما



جملات مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( درباره فضای مجازی:
کشورهای قدرتمند در فضای مجازی خط قرمز دارند.

نباید فضای مجازی را در اختیار دشمن گذاشت.

قوت در فضای مجازی حیاتی است.

مدیریت فضای مجازی جزو مسائل کلیدی کوتاه و میان مدت است.

ادب اسلامی با گسترش فضای مجازی کمرنگ می شود. 

فضای مجازی در کشور ما در یک جهاتی واقعاًً اول است.

فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی عرصه جهاد است. 

اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند مطمئناًً ضربه خواهیم خورد.

هرکس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد.

 گاهی شاید حرفی برای گفتن نداشته باشیم، اما می توانیم انعکاس کارهای خوب و هنری دیگران در فضای مجازی باشیم.

گاهی با یک کلام، یک جمله می توانیم باعث تقویت روحیه جناح مؤمن و انقلابی فعال در فضای مجازی بشویم. 

 باید جواب کار فرهنگی باطل آنان را با کار فرهنگی حق داد.  

 اهتمام لازم در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج داده نمی شود. 

سیاست های اصولی در زمینه پهنای باند باید رعایت شود. 

برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدهای جدید فضای مجازی لازم است.

 فضای مجازی فرصتی برای بصیرت آفرینی است.

گاهی انسان حرف حق را می تواند با استدلال قوی و با زبان شیوا و هنرمندانه بیان کند که این 

حرف به گوش و چشم هزاران و شاید میلیون ها مخاطب برسد.
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مصاحبه و تنظیم: فرزانه حداد

8

گپ و گفتگپ و گفت

لطفاً خودتان را کامل معرفی کنید.

سلام زینب فیضی متولد 1390 از استان تهران. از سن 4 سالگی 
به موسسه جامعۀ‌القرآن رفتم و روخوانی و روان خوانی قرآن را یاد 
گرفتم. از سن چهار و نیم سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و با یاری 

خداوند در سن 6 سالگی حافظ قرآن شدم.

گردآورنده: فرزانه حداد
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در این مدت چه فعالیت‌هایی داشته‌ 
و چه مقام‌هایی کسب کرده‌اید؟

در کسب این موفقیت‌ها چه کسانی 
بـیشتـرین تأثـیر را در شـما داشتـند 

و حامی و مشوق شما بودند؟

چه موضوعاتی ذهن شما را درگیر می‌کند؟

برای حل مشکلات خود بیشتر از چه کسانی 
کمک می‌گیرید؟ 

و اگر مشکل حل نشود چکار می‌کنید؟

آیا فکر می‌کنید نوجوان موفقی هستید؟ 
از  بیست به خودتان چند می‌دهید؟

چند جمله به هم‌سن و سالان خود بگویید.

برنامه تحصیلی و شغلی شما برای
 آینده چیست؟

آیا  از طرف نهادها حمایتی  از  شما شده 
است؟ و آیا کسی از مسئولین به استقبال 

شما آمده‌اند؟

در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید؟

مسابقات بین‌المللی امارات در سال 1398 برگزار شد و  شرکت‌کنندگان 
این مسابقه زیر 25 سال بودند که بنده با 8 سال سن کوچکترین  
شرکت‌کننده و  همچنین کوچکترین فردی بودم  که جمهوری  اسلامی 

ایران در طی 5  دوره به این مسابقات اعزام کرد. 
نفر اول مسابقات کشوری دانش‌آموزی د ر  رشته حفظ  کل  سال 1403 

نفر اول مسابقات مشکات در رشته ترتیل سال 1402 
نفر اول مسابقات کل نیروهای مسلح در رشته حفظ کل 

نفر دوم مسابقات امام علی )علیه‌السلام( در رشته حفظ کل سال 1398 
بودم و هم اکنون در کنار کارهای قرآن در رشته ورزشی والیبال به  

صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنم.

»فاقرئوا ما تیََسََّر مِِن القرآن« )آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید(.  
احترام و نیکی به پدر و مادر. در انجام امور توکل به خدا داشته باشند.  

برنامه‌ریزی در انجام کارها و رسیدن به اهداف.

من تصمیم دارم در آینده فرد مفیدی برای جامعه باشم و  مفید بودن 
خودم  را  در درس خواندن  و ادامه  تحصیل در مدارج  بالاتر می‌دانم  و 

برای رسیدن به آن تلاش می کنم.

بله  در مسـابقات دانش آموزی کشوری که  اول شـدم رئیس آموزش  و 
پرورش منطقه 4 آقای زمانی نژاد از بنده تقدیر کردند.

ابتدا از شما سپاسگزارم.
از پدر و مادرم و همچنین از معلم حفظم آقای واحدی ممنونم. 

آرزوی سلامتی مقام مـعظم رهبری )مدظله‌العـالی( را دارم و  برای ظهور 
آقا امام زمان )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف( دعا می‌کنم. همچنین   نابودی 

دشمنان اسلام و اسرائیل جنایتکار را  از خدواند متعال خواهانم.

مسلماً  همه این  موفقیت‌ها را مدیون لطف خدای مهربان  هستم. 
بعد از آن، حافظ قرآن بودن برادرم، بیشترین تأثیر را در من برای حفظ 
قرآن  داشت و قطعاًً حمایت های پدر و  مادرم  و  تشویق های معلم بسیار 

خوبم.

در زمان مدرسـه بیشتر درسـم و کـارهای قـرآن و مسابقات و برنامه‌ریزی 
برای اینکه بتوانم به همه کارهایم برسم و از درس و کارهای قرآن و 

باشگاه والیبال عقب نمانم.

برای حل مشکلاتم بیشتر با مادرم مشورت می کنم و از ایشان کمک 
می خواهم. تمام سعی‌ام را می کنم که مشکل را برطرف کنم ولی اگر 
نشد حتماًً به صلاح من نبوده و  برای حل آن به  خداوند متعال توکل 

می کنم .

به  نظرم در مورد این سوال خودم نباید پاسخ  بدهم و دیگران باید بگویند 
که نمره من چند بوده و اینکه آیا توانسته‌ام موفق و یا  تأثیرگذار باشم.



گردآورنده: زهرا طبرزدی
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حکایتحکایت
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مکان و زمان تولد

از نام‌هایش..

بهار زندگی 

شعر؛عصاره زندگی او

ردپای خدا در اشعار حافظ

خزان زندگی حافظ

ــدان  حافــظ گذشــته مبهمــی دارد. یکــی خان
او را از عـــراق عجم و اهـــل رودآور  )تویســرکان(
از توابــع اســتان همــدان دانـــسته و حافــظ 
ــری او را از  ــیراز.  دیگ ــه‌ای در ش ــد محل را متول
ــمار آورده  ــه شــ ــان ب ــپایه اصفه ــالی کوهـ اهـ
کــه بعـدهـــا بــه شـــیراز کـــوچ کرده‌انــد امـــا آن 
چـه از اشــعـــارش پیـداست او شــور و شـــوق 
وصـف نـــاپذیری به شـــیراز دارد. او یقـیناًً خـود 
را اهـــل شــیراز می‌داند.تاریــخ تولــدش هــم بــه 
طــور دقیــق مشــخص نیســـت امــا بــا توجــه به 
اشــعاری که در آن بـــه وقـــایع تـــاریخی اشـــاره 
ــاریخ  ــی تـ ــمله حکومــت ایلخان می کنــد از جـ
تقریـــبی ولادت حافــظ را بیــن ســال های 713 
تــا 727ه.ق یعنــی در قــرن هشــتم می‌داننــد.

 حافــظ در قـــالب های قطعــه، قـــصیده، مثنــوی و ربـــاعی هــم شـــعر ســـروده کــه 
سـت. شـهرت او بابت غزلیاتش اـ مـا عمده ـ شـده، اـ گـردآوری ـ همـگـی در دـیـوان وی ـ
ــدام«  ــد گلن ــت »محم ــه دس ــش ب ــس از مرگ ــار پ ــتین ب ــه نخس ــظ ک ــوان حاف دی
ــی  ــبک عراق ــی س ــان یعن ــب آن زم ــعری غال ــبک ش ــده دارای س ــردآوری ش گ
و در وزن هــای متنــوع اســت. آرایه هــای ادبــی اســـتفاده شــده در اشـــعار 
ــی از  ــی یک ــای ادب ــت.حافظ  در دنی ــگفت آور اسـ ــظیر و ش ــا و بی نـ ــافظ، زیب حـ
ــف  ــای مختل ــه زبان ه ــعار او ب ــه اش ــت. ترجم ــه اس ــاعران زمان ــرین ش تأثیرگذارتـ
ــه  ــا گوت ــن آنه ــه معروف تری ــت. از جمل ــرده اسـ ــی ک ــذاری   را جهان ــن تأثیرگ ای
شــاعر آلمانــی اســت کــه شــیفته اشــعار و جهان بینــی حافــظ شــده بــود.
ــاشقانه و  ــاهیم عـ ــه مفـ ــوان ب ــافظ می‌تـ ــعار حـ ــده در اشـ ــفاهیم آورده شـ از مـ
ستـــایش معـــشوق، مـــدح ممــدوح زمـــان و اشـــاره بــه اتـــفاقات تـــاریخی زمـــان 
ــر معانــی و داســتان‌های قــرآن اشــاره کــرد. ــا تکیــه ب ــائل عرفانــی ب خـــود و مسـ

حافظ در اشعار خود از آیات قرآن الهام گرفته که با هم چند نمونه  را مرور می‌کنـیم:
1- مقام عیش میسّر نمی‌شود بی رنج

بلی به حکم بلی بسته‌اند روز الست
سوره اعراف آیه 172: »ألَستُ بِرَبّکُم قالُوا بلی شَهِدنا...« ) آیا نیـستم من پـروردگار 

شـما، گفتند آری گواه شدیم...(

2-  آن همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد 
آنجا  سامری پیش عصا  و  ید بیضا می کرد

سوره اعراف، آیه 107 و 108: »فََألقی عََصاهُُ فََإذا هِِیََ ثُُعبانٌٌ مُُبین وََنََزََعََ یََدََهُُ فََإذا هِِیََ 
بََیضاءُُ لِِلناظرینََ.« )پـس انداخت عـصای خـود  را  پـس آنـگاه آن  اژدهایی  هویـدا  

شد و بیرون کرد دستش را پس آنگاه آن نورانی بود برای بینندگان.(

3_چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
شیوه‌ جنات تجری تحتها الانهار داشت

سوره نساء،  آیه 122: »سََنُُدخـلََهُُم جنّّاتٍٍ تجـری من تحـتها الانـهار« ) زود  بـاشد کـه  
در آوریمشان در بهشت هایی که زیر آنها رودها جاری است.(

4_ آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه‌ فال به نام منِ دیوانه زدند

سوره احزاب، آیه 72: »إنّّا عََرََضنا الامانََةََ عََلََی السََّمواتِِ وََالأرضِِ وََالجِِبالِِ فأبََینََ أن 
شفََقنََ مِِنها وََحََمََلََها الإنسان...« ) بـه  درستی که ما عرضه کـردیم  امـانت  

َ
یََحمِِلنََها وََأَ

را  بر آسمانها  و زمین و کوه ها پس ابا نمودند که بردارند آن را و ترسیدند از آن و انسان 
آن را برداشت...(

حافظ در سال 791 یا 792ه.ق در شیراز  درگـذشت.حـافظیه   مزار حـافظ 
امـروزه از مکان های زیبا و گردشگری شهر شیراز است.

نـام او » محـمد« اســت و در روزگــار خــود بـه 
نـام‌های شمـس‌الدین و حـافظ مـعروف بوده. 
او القــاب دیـگری هـم دارد کـه ظاهراًً پـس از 

مرگ به او نسبت داده شده که معروف ترین آن 
»لسان‌الغیب« است.  الـقاب دیگرش عبارتـند 

از: خواجه،  تـرجمان‌الاسرار، سلطان‌الشعرا 
و...

نقـــل اســت که حافـــظ در دوران کودکی شاگـــرد 
نانــوا بــوده و در مکتبــی نزدیک همان نـــانوایی به 
علــم و تحصیــل پرداخته اســت. او در اشــعار خود 
به حضور در مدرســه، چهل سال تـــحصیل علم و 
فضـل و حـفظ قرآن با قرائات مختلف اشـاره کرده 
و بــه همـــین دلیــل »حافــظ« لقــب گرفته  اســت.

دوران  حافــظ  زندگــی  وجــه  مهم‌تریــن 
شــاعری اوســت. او کــه بــا تأثیــر از غزلیــات 
ــود،  ــتن نم ــه نوش ــروع ب ــی ش ــوی کرمان خواج
ــت. ــی اس ــان فارس ــرایان زب ــن غزل‌س از بهتری



     حکایت ها     حکایت ها

امیر کبیر مرد بزرگی بود. این جمله و نظایر آن را بارها شنیده‌ایم. اما به راستی امیرکبیر کیست که همه جا صحبت از دانش، فرهیختگی و درستکاری او است؟
پیش از آن‌که بدانیم امیرکبیر چه سالی به دنیا آمده و چه مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی و ... داشته است، بهتر است بدانیم که دانش و دانش‌آموزی را 

چگونه آغاز کرد. در این باره در منابع مکتوب و مجازی، اطلاعاتی وجود دارد که در این‌جا ما برخی از آن‌ها را بازگو می‌کنیم.

                    گردآوری: لیلا جعفری

گردآورنده: لیلا جعفری گنجینه‌ای باستانی در دل اردبیل

بقعه‌ شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیـلی یکی از میـراث فرهنگی اردبیل محسوب می‌شود. دکـتر حسن یوسـفی بـاستان‌شناسی است که تا به حال پژوهش‌های
بسیاری درباره‌ این  بنای باستانی داشته و چندین کتاب  هم از جمله »چینی‏ها و اسنـاد بقعه شیـخ صفی‏الدین اردبیلی« دربـاره‌ آن نوشته است. از همین  روی

 با او درباره‌ این بنای تاریخی گفت‌وگو کرده‌ایم که با هم می‌خوانیم.

شیخ صفی‌الدین اردبیلی چه کسی بوده است؟ 

شيـخ صفي ‌الـدیـن  اسـحاق اردبـيلی در ســال هـای  735 – 650 قـمری  زنــدگی 
می کرد. وی جد اعلای صفويان محسوب می شود که نام خود را از او گرفته‌اند. 

نکـات و ویژگی هـایی که باعث می شـود، به نـوجوانـان 
توصیه کنیم که از این اثر باستانی دیدن کنند چیست؟

میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی اولین بنای ثبت جهانی استان اردبیل و از 
نظر معماری اسلامی، منحصر به فرد است. این اثر جلوه گاه هنر و زیبایی است. در 
زمان زندگی شیـخ، خانقاه و عبادتـگاه و سپس محل دفـن پیکر شیـخ صفی و دیگر 

بزرگان صفوی چون شاه اسماعیل اول بوده است.

شاهکاری از هنر و معماری، مجموعه‌ای از هنرهای تزئینی وابسته به معماری چون 
زیباترین  کاشی کاری های معرق و مقرنس و نفیس ترین کتیبه ها از خوشـنویسان 
بنـام چون میر قـوام‌الـدین، علیـرضا عباسی و ... ، صنـدوق های منـبت کـاری شـده 
بی نظیر، درب های نقره کاری شده و تزئینات لاکی زیبا، نقاشی های دیواری و .... 

ایــن بنــا هم‌زمــان بــا حکومــت هــای  ایلخانــان ، تیموریــان و صفویــان کــه  بــر ایران 
فرمانروایــی مــی کردند، شــکل گرفته اســت.

بقـایـای دروازه اصلی  یـا  سـر در عـالی؛ حياط  باغ  يا حيـاط  بـزرگ )عرصه( ؛ مـزار
شيخ  صفىالدين ، معروف به گنبد  الله الله ؛ آرامـگاه  شاه  اسماعيل  اوّل ؛ آرامگاه  
                 محىيالدين محمّد معروف به حرمخانه؛ عمارت چينىخانه؛ بنای معروف 
                به مسجد جنت سرا؛ تالار دارالحفاظ؛ قنديل خانه؛ ساحت يا صحن اصلی؛

                 سردر شاه عباسی و...

برخی از ویژگی‌های دیگر بنای شیخ صفی‌الدین را برای آشنایی
بیشتر نوجوانان بگویید.

این بنای باستانی همزمان با کدام پادشاهی شکل گرفته است؟

مهم‌ترین بناهایی که در این اثر باستانی وجود دارد چیست؟ 

گردشگریگردشگری
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»میرزا محمدتقی‌خان با اطفال خردسال قائم‌مقام 
اول هم‌بازی بود. نقل شده ‌است که در کودکی 
ناهار اولاد قائم‌مقام اول را می‌آورد و در حجره 
معلم آنها می‌ایستاد تا ظروف غذا را برگرداند. در 
این زمان آن‌چه را معلم به آن‌ها می‌آموخت فرا 
می‌گرفت. روزی قائم‌مقام برای گزینش فرزندانش 
درست  جواب  پرسید  آن‌ها  از  هرچه  شد.  وارد 
ندادند و میرزا تقی پاسخ می‌داد. او وقتی هوش 
و درایت و علاقه وافر این پسر را دید، در تعلیم و 

تربیت وی کوشش کرد.«

انجام  کارهایی  چه  امیرکبیر  که  این‌باره  در 
بین  در  بزرگ  و  فرهیخته  آدمی  که  داده 
مردم شناخته شده است، موارد زیادی وجود 
دارد. گفته می‌شود، تأسیس روزنامه، تأسیس 
رشوه‌خواری  با  مبارزه  مدرسه،  و  دانشگاه 
و کارهایی از این قبیل دلیل این محبوبیت 
و شهرت ماندگار اوست. یکی دیگر از منابع 
به نام ویکی‌شیعه در این‌باره به نکاتی اشاره 
این  می‌آوریم.  را  آن‌ها  از  اندکی  که  می‌کند 

منبع می‌آورد: 
»امیرکبیر به مبارزه با نادرستی و رشوه‌خواری 

پرداخت و ...«

بعد از این همه توضیح که امیرکبیر مرد بزرگ 
درس  کجا  و  داد  انجام  کارهایی  چه  تاریخ 
خواند، حتماً شما هم دلتان می‌خواهد بدانید 

که کجا و در چه سالی به دنیا آمد؟
ویکی‌فقه در این‌باره می‌نویسد: 

»میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به »امیرکبیر« 
در هزاوه‌ در اطراف‌ فراهان‌ از توابع اراک دیده‌ 

به ‌جهان‌ گشود.«
این منبع ادامه می‌دهد: »برخی‌ به‌ وی‌ نسبت‌ 
سیادت‌ داده‌، و خاستگاه‌ خانواده او را کرمانشاه‌ 
از  محمدقربان‌  کربلایی‌  پدرش‌  دانسته‌اند. 

خانواده‌ای‌ پیشه‌ور در هزاوه‌ بود.«
ویکی‌فقه در ادامه معرفی امیرکبیر این را نیز 
می‌آورد که: »میرزا تقی‌خان‌ در هنگام‌ مرگ‌ 

بیش‌ از ۴۶ سال‌ نداشته‌ است‌.«.

از  برخی  حسادت  که  است  آمده  منابع  در 
درباریان و نزدیکان به امیرکبیر موجب می‌شود 
با  این مرد بزرگ در حمام فین کاشان،  که 

دسیسه‌چینی‌ها به قتل برسد.
بر اساس ویکی‌فقه: »پیکر امیر را نخست‌ در 
گورستان‌ »پشت‌ مشهد« کاشان‌ دفن‌ کردند، 
ولی‌ چندی‌ بعد همسرش‌ عزت‌الدوله‌ آن‌ را به‌ 
کربلا انتقال‌ داد و در محدوده رواق‌ شرقی‌ حرم‌ 
امام‌ حسین‌ )علیه‌السلام‌( معروف‌ به‌ پایین‌ پا به‌ 

خاک‌ سپرده‌ شد.«.

ـــا  ـــر ؛ ی ـــاش دلپذی ـــته ب ـــخنی داش ـــا س ـــا ی ـــر ؛ ی ـــاش دلپذی ـــته ب ـــخنی داش ـــا س ی
ـــر . . . ـــخن پذی ـــاش س ـــته ب ـــی داش ـــر . . .دل ـــخن پذی ـــاش س ـــته ب ـــی داش دل

ــود را  ــی خـ ــدای درونـ ــه نـ ــی کـ ــود را کسـ ــی خـ ــدای درونـ ــه نـ ــی کـ کسـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــازی نیسـ ــنود؛ نیـ ــه می‌شـ ــه بـ ــت کـ ــازی نیسـ ــنود؛ نیـ می‌شـ
ســـخنان بیـــرون گـــوش فـــرا دهـــد.ســـخنان بیـــرون گـــوش فـــرا دهـــد.
امیرکبیر امیرکبیرسخن  سخن 

ایـن شـهید عزیـز در سـال 1317 تـوی مـحله 
چرند اپ تـبریز، در یک خـانواده  مـتدین به 
دنیا آمد. از همان کودکی به درس خواندن 
با   خیـلی علاقه داشـت و دوران ابتدایی را 
سر  پشت  اقبال  مدرسه  در  نمرات  بهترین 
گذاشت. دبیرستان را هم در مدرسه مروی 

تـهران خواند.
سال 1337  در  زیـاد  تـلاش  و  پشـتکار  بـا 
موفق  شد دیپلم  بگیـرد و خودش  را  برای 
اینکه  برای  کند.  آماده  سراسری  کنکور 
درس  تمام  جدیت  با  شود  قبول  کنکور  در 

 خواند. 

گردآورنده: لیلا جعفری 

در رشته پزشکی قبول شد ولـی  به جـای 
اینـکه خوشحال باشـد، کمی دلخـور بود! 
چون اصلًاً به رشته پزشکی علاقه نـداشت 
و عـاشق خـلبانی بود؛ پـس مـعطل نکرد و 
انـصراف داد  از پـزشکی  بخاطر عـلاقه‌اش 
خلبانی  دانـشکده  وارد  خـوشحالی  بـا  و 
نیـروی هـوایی ارتـش شـد. دوره  مقـدمـاتـی 
خلبانی را  پشت سر گذاشت و اولین  پروازش 
را  با موفقیت انجام داد. این شهید عزیز با  
لیاقت و شایستگی خود به سمـت فرماندهی 
ارتـش جمـهوری اسـلامی ایران برگزیده شد. 

این مرد بزرگ برای تـکمیل آمـوزش هـایی که آموخته 
دوره هـای  گـذرانـدن  از  پـس  شد.  آمریکا  راهی  بود 
خلبانی  گواهینامه  دریـافت  به  مـوفـق  مختـلف، 
هواپیمای شکاری بمب‌افکن f4 شد. چون بـه کشور 
ایران  به  زود   بود، خـیلی  مردم کشورش علاقمند  و 
برگشت تا در کشور خودش خدمت کند.  قـبل از  اینـکه  
انقـلاب  به  پیـروزی  برسـد  در  پـایگاه‌های مختلفی از 
جمله پایگاه یکم شکاری مهرآباد به مـدت 3 ســال، 
پـایـگاه هـــوایی شــاهـرخـی هــمـدان )سوم شکاری(  
به مدت 3 سـال و  پایگاه شکاری شیراز  به مـدت 8 
سـال خدمت کرد. او تمام  این سال‌ها را  با موفقیت  
پشت سر گذاشت  تا  اینکه  دشـمن  بعثی  به کشـور 
ما  تجاوز کرد. با حمله ارتش بعثی  به ایران، این شهید 
نقش مهم و بزرگی در طراحی  و اجـرای عملـیات های 
هــوایی مـانند کـمان 99، حـمله  بـه H3   و  عملیات 
او سیراک )شمشیرسوزان( اجرا کرد. وقـتی دشـمن به  
دزفـول حمله  می کـرد  و  سـعی  در سـقوط  این شهر 
داشت، این شهید بزرگوار در حفظ  و حمایت از شهر 
استراتژیکی دزفول و پشتیبانی از مدافعان شهر آبادان 
نقش بسزایی داشت. این مرد بزرگ برای دفاع از وطن 
و خاک کشور،  فرماندهی نیروی هوایی ارتش را برای 
چند سال به عهده گرفت. به خاطر اهمیت به  تمامی 
کارهایی که  به  او  واگذار می شد، مدتی به عنوان  وزیر 
دفاع کابینه شهید رجایی انتخاب شد و در آنـجا هم 
به خـوبی درخـشید. هر روز  به کارها  و فعالیت هایش 
اضافه می شد تا اینکه به  پیشنهاد سرلشکر ولی‌الله 
جـمهوری  ارتـش  مشـترک  ستاد  مشـاور  فلاحی، 
اسلامی ایران شـد، تا  پایان خدمتش این مسـئولیت 
در  قـصوری  و کوچکتـرین  پـذیرفت  و دل  با جـان  را 
انـجـامـش نداشت. در دهه 50 این شهـید  بزرگوار  به  
عـنوان  یکی  از  ناظران نظامی نیروی هوایی  به کشور 
ویتنام اعزام شد. او  به  امام خمینی )ه( عشق و  عـلاقه  
زیـادی داشت.  زمانی که در آمریکا  تحصیل می کرد،  
پیامش این بود: »اگر امام فرمان  بدهند  با  هواپیما 
خود  را  به  کاخ شاه می کوبم.« مهرماه سال 1360، 
حین بازگشت از جبهه  جنوبی جنـگ به تـهران بر اثـر 

سقـوط  هـواپیما به  هـمراه جمعی از فرماند هان
ارتش و سپاه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

 اگر دوست دارید بیشتر با  این  اگر دوست دارید بیشتر با  این شهید بزرگوارشهید بزرگوار    
آشنا شوید بارکد روبرو را اسکن کنید.   آشنا شوید بارکد روبرو را اسکن کنید.   

پژوهشپژوهش
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فیلم‌نامه »منصور«؛ 
باورپذیر و دور از شعارزدگی

گردآورنده: نسیم اسدپور
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معرفی فیلممعرفی فیلم

»مـنصور« فیلمی  به کـارگردانی  و  نویسـندگی »سیاوش  سرمدی«  و  تهیه‌کنندگی  »جلیل  شـعبانی«  است. 
این  فـیلم درباره مقطعی از  زندگی  و فرماندهی شهید »منصور ستاری« است. امیر  سرلشکر شهید  »منصور ستاری«  
فرمانده  نیروی هوایی ارتش در سال های 1365 تا 1373 بود که  در دی ماه 1373 و در حین مأموریت، به همراه جمعی از 
فرماندهان ارشد به شهادت رسید. فیلم سینمایی »منصور« بخش کوچکی از ابعاد شخصیتی و مدیریتی این شهید را  به  

تصویر کشیده است.

 موضوع اصلی فیلم  درباره تـلاش‌های شهید  ستاری طی سـال‌های جنگ برای مـجهز کردن نیروی هوایی  ارتـش  
به   ناوگان  پیشرفته  دفـاعی  برای  دفاع  از  آسمان کــشور اسـت‌. در  واقـع،  هدف اصلی  فیلم  ایـن  بوده کـه  نـشان 
دهـد دلیرمردان ایـرانی برای این که کارهای ماندگار  و مؤثری در حـوزه مسئولیتی خود از  جمله حوزه نظامی انجام  

دهند مجبور  بودند چه  موانع  بزرگی  را  از سر  راه  بگذرانند  و  شعار »می‌توانیم!« را در عمل نشان دهند. 

سـیاوش سـرمدی کـارگردان »منـصور«،  مستندساز بوده  و  پیـش از این، آثـار مستند  در کـارنامه خود  داشــته  
است. بـا این حال خیلی خوب توانسته این فیلم سینمایی داستانی  را کارگردانی کند. این فیلم برای رده های سنی 
مختلف مناسب است. در این فیلم،  نقش شهید تیمسار ستاری را »محسن قصابیان« بازی می کند که از بازیگران 

و کارگردان های قدیمی تئاتر است و خیلی خوب توانسته از پس ایفای این نقـش بربیـاید. 
در این فیلم حـس وطن‌دوسـتی و تـواضع شـهید سـتاری در عین قـاطعیت در فرمـاندهی، بـسیار خوب  به تـصویر 
کشیـده  شـده، اما نکته مـثبت فیلم  این است که شعارزده نیست و سعی کرده  از شعار دادن و کلیشه گویی 
پرهیز کند،  این در حالی است که  برخی از  فیلم هایی که  در  رابطه  با  قهرمان های ملی ساخته  می شوند، خواه  
ناخواه  طوری قهرمان  را  معرفی می کنند  که شخصیتش  را  غیرقابل دسترسی  و  به   دور از زندگی معمولی جلوه 

می‌دهند، اما  در فیلم  »منصور«  سعی شده از  غلو  و اغراق پرهیز شود و این همان وجه برتری کار است. 

منصور؛ روایت سلوک معنوی و الگوی مدیریتی 
شهید  ستاری



روستای میمند در 38 کیلومتری شمال شرقی شهر بابک در استان 
سکونت‌گاه‌های  از  یکی  زیبا  بسیار  روستای  این  دارد.  قرار  کرمان 
صخره‌ای جهان و نوزدهمین اثر جهانی کشور عزیزمان ایران است.  این 
روستای صخره‌ای از معدود روستاهای صخره‌ای دنیاست که هنوز هم 
انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند. این روستا جاذبه‌های تاریخی و طبیعی 

متعددی دارد. 

دوره  در  ایرانی  معماری  زیبای  بسیار  شاهکارهای  از  سلطانیه  گنبد 
ایلخانی در استان زنجان و شهرستان سلطانیه است. این بنا از 3 فضای 
گنبدخانه، تربت‌خانه و سردابه تشکیل شده است و بزرگترین گنبد 
تزیینات  بزرگترین گنبد آجری در جهان است.  و  ایران  تاریخی در 
داخلی این گنبد از گچ‌بری، مقرنس‌کاری، کاشی‌کاری، خطوط تزئینی 

و تزئینات آجری است. 
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محسن قصابیان بازیگر نقش شهید ستاری، در این رابطه می‌گوید که یکی از  دلایل انتخاب این 
نقش،  بافت فیـلمنامه بود زیرا به گـونه‌ای  پیش می‌رفـت که احـساس می‌شد این قـهرمان زمینـی‌تر 
اسـت ، وجوه انـسانی دارد  و  خیلی شـعارزده  نیست . امیدوارم که مخـاطب هم  بعد  از دیدن فیـلم  

همین  تـلقی  را داشته باشد. 
واقعیت هم همین است و بعد از این امید می‌رود فیلم هایی که در رابطه با شهدا ساخته می‌شود، 
به دور از شعارزدگی باشد البته این تذکر بدان معنا نیست که ابعاد معنوی و اخلاقی شهدا که بعد 
اصلی شخصیت آن‌هاست  کمتر مورد  توجه قرار  بگیرد. به طور مثال  یکی از سکانس‌های   دلنشین   

فیلم  »منصور«  که گویای تواضـع  و  خودسازی شخصیتی اوسـت،  
سکانسی  است که شهید ستاری کنار سربازان و سر سفره‌شان 

با آن‌ها هم غذا می‌شود؛ نکاتی که امـروز هم  برای
- مدیران کشور  در کنار سایر نکات  – 

لازم و ضروری  است.

منصور؛ الگوی فیلم‌سازی برای معرفی قهرمانان ملی



نسیم اسدپور
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شگفتی آفرینششگفتی آفرینش

حتماً شما هم تا به حال به این فکر کرده‌اید که در اعماق اقیانوس و دریا، در آن‌جایی که می‌توان 
خاک را لمس کرد چه چیزهایی می‌تواند وجود داشته باشد؟

در فیلم‌ها و انیمیشن‌ها بارها  دیده‌ایم که پری دریایی،  ماهی‌های عجیب  و غریب  و ... از دل این 
اقیانوس‌ها بیرون آمده‌اند و به ما نشان داده‌اند که اقیانوس هم، شگفتی‌های خودش را دارد. در 
واقعیت چطور، چیزهایی در اقیانوس‌ها پیدا می‌شود که بتواند ما را شگفت‌زده کند؟ باید گفت 

که پاسخ بله است! برای همین در این‌جا به معرفی چند مورد از این شگفتی‌ها می‌پردازیم.

به رودخانه‌هایی که در  رودخانه‌ای در کف دریای سیاه هست شبیه 
خشکی می‌بینیم. در اطراف این رودخانه درخت، آبشار، برگ و رود 
کنار هم هست! گفته می‌شود از نظر حجم آبی که این رودخانه دارد، 
ششمین رود بزرگ جهان به حساب می‌آید، البته اگر این رود روی زمین 
بود!»رودخانه زیر دریای سیاه« از تنگه بسفر و در امتداد بستر دریای 
سیاه می‌گذرد و از آب شوری سرچشمه می‌گیرد که توسط تنگه بسفر از 
دریای مدیترانه به دریای سیاه می‌ریزد، جایی که آب نمک کمتری دارد. 

یاد  به  هم  شما  کنم  شد.فکر  کشف   2010 سال  در  رودخانه  این 
کارتون‌هایی افتادید که داستان‌های اسرارآمیز  دارد!

                   خاتون تهرانی

وجود رودخانه در دریای سیاه



نسیم اسدپور

اهرامی ده هزار ساله در زیر جزیره 
یوناگونی ژاپن
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از رودخانه که بگذریم باید به گمشده هایی بپردازیم که زیر آب مدفون هستند. تا به 
حال چندین شهر در اعماق آب ها پیدا شده‌اند، شهرهایی که بیشتر آن ها باستانی 
هستند. چند مورد از این شهرها را در این شماره از »شاهد نوجوان« معرفی می کنیم.

طبق افسانه‌های عامیانه، دوارکا زادگاه لرد کریشنا است، ولی منظور ما  دوارکایی 
است که به افسانه‌ای تبدیل شده بود!

بخش کوچکی از این شهر در کنار ساحل باقی مانده است که  هنوز هم برای مردم 
هند مقدس به شمار می‌رود و دوارکای مدرن  را  در کنار آن ساخته‌اند. دوارکا  به 

معنای دروازه بهشت است، مکانی که پیش‌تر تصور می‌شد تنها یک افسانه است. 
زمانی که ویرانه‌های این شهر در عمق 131 فوتی زیر اقیانوس کشف شدند، صحت 
وجود این شهر در گذشته‌های دور تأیید شد. ویرانه‌های این شهر زیر سطح دوارکای 
امروزی پیدا شدند. پیچیدگی‌ها و  زیبایی‌های این شهر، حتی کارشناسان متخصص   
را نیز گیج و مبهوت کرده است. دوارکا در شمال غربی استان گجورات و در نزدیکی 
شهر راجکوت قرار دارد. اگر  دریای عمان  را  مستقیم  و  در امتداد  خطی موازی 

استوا  بپیمایید،  به این شهر می‌رسید. آثار  از  دارند،  قرار  آب  زیر  در  که  اهرام  این 
عجیب در اقیانوس و مملو از رمز و راز هستند. 
کارشناسان در مورد  این‌که آیا   این اهرام  ساخته 
دست بشر هستند یا بر اثر یک پدیده طبیعی  
دارند.  نظر  اختلاف  هم  با  آمده‌اند  وجود  به 
آن  دسته که  به نخستین نظریه اعتقاد دارند، 
می‌گویند این سازه‌ها  در آخرین عصر یخبندان، 
حدود 10هزار سال پیش ساخته شده‌اند. این 
اهرام  بسیار شبیه به اهرام مکزیک و آمریکای 

مرکزی هستند.
با  این که دانشمندان  زیادی تا کنون بر این  اهرام 
مطالعه  و  درباره آن ها  تحقیق  کرده‌اند هنوز هم 
حقیقت ماجرا به طور یقین کشف نشده است. 
طبق تحقیقات دانشگاه توکیو، هر 150 تا 400 
آرام،  اقیانوس  از  این منطقه   در  سال  یک بار  
سـونامی  رخ  می‌دهـد. در سـال 1771  نیـز  در 
همین ناحیه از  ژاپن یک سونامی رخ  می‌دهد 
داشته  ارتفاع  متر   40 حدود  در  آن  امواج  که 

است.

شهرهای کشف شده در زیر اقیانوس

 دوارکا، شهری باستانی از هندوستان



خاطره بازیخاطره بازی

گردآورنده: زینب صالح
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حاج‌یوسف ترکمانی از مردان جبهه و جنگ که با افتخار 30 سال در آموزش و پرورش، صندوق مهر امام‌رضا)ع( و سازمان 
بهزیستی شهرستان اسدآباد استان همدان خدمت کرده از سال‌های جنگ در هشت سال دفاع مقدس و پیاده‌روی زیبای 

اربعین می‌گوید:
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شنیده ام که امسال هم در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اید.                       با او آشنا می شویم...
از حال و هوای آنجا برایمان بگویید:

شما کجای این سفر را بیشتر دوست داشتید؟

از حاج یوسف می‌پرسم دوران مدرسه‌تان چطور گذشت؟

از حاج‌ یوسف می‌پرسم چطور شد که در همان دوران 
نوجوانی راهی جبهه شدید؟

توی جبهه چه مسئولیتی داشتید و خاطره‌ای از آن دوران 
هست که هنوز در ذهنتان مانده باشد:

یوسف ترکمانی متولد 1349 از روستای  چنارعلیا، شهرستان اسدآباد، استان 
همدان است. شـیفته کارهای فرهنـگی برای نوجوانان است. اکنون به عنوان 
معاون پرورشی دبیرستان شاهد شهید زیوری به فعالیتش برای رشد و نمو 

انقلاب و پایداری همچنان ادامه می‌دهد. 
زندگی او سراسر سختی، امّّا زیـبا و شیرین است؛ به ویژه دوران نوجوانی. 

حاج  یوسف نفس بلندی می کشد و می گوید: »سال 1379 وقتی  راه 
کربلا باز شد جزو اولین نفرات بودم که به زیارت رفتم. توی جبهه شهدا 
سرشان را رو به کربلا می گرفتند و اشهد شان را  می خواندند. این یعنی 
آن  از  یکی  نیز  من  بودند.  )علیه‌السلام(  اباعبدالله  آقا  شیفته  همگی 
شیفته ها هستم. از زمانی که پیاده‌روی اربعین آغاز شد هر سـال به این 

سفـر معنوی می‌روم. تنها در  دو سال کرونا از این سفر محروم بودم. 
در کربلا انگار به خدا خیلی بیشتر از همیشه نزدیکی و  به راحتی حسش 
و  آمده‌اند  زیـارت  بـه  ویـلچر  روی  خیلی ها  می بینی  وقـتی  می کنی. 
خیلی های دیگر بچه بغل دارند و یک عده مریـض‌احوالن، امّّا دعوت 
خـداوند  کـه  می کند  جوشیدن  به  شروع  انسان  در  حسی  شده‌اند، 
بلندمرتـبه چه عشـق حسینی در دل ایـن مـردم گذاشته که با عشق به 

این سفر می آیند و از قدم به قدم این راه لذت می برند. 

آنجایی که با تنی خسته گنبد امام حسین )علیه‌السلام( را می بینی و 
اشک از چشمانت سرازیر می شود. 

به‌ نام خـداوند بخـشنده و مهربان. در سال 1361 از روستا به اسدآباد آمدم. 
از  یکی  نیز  ما  و  نداشـتند  مالی خوبی  از خانواده ها وضع  زمان خیلی  آن 
هـمان هایی  بودیم که  زنـدگی  را سخت ، امّّا شیرین پشت سر می گـذاشتیم. 
تابستان ها زمانی که هنوز به شهر نیـامده بودیم  با کـار کردن به پدرم کمک 

می کردم. به مقطع راهنمایی که رسیدم تازه آغاز نوجوانی بود. 
برای کـار راهـی رستـورانی در همدان شـدم. یـادم هسـت 3 ماه تابسـتان را 
به خانه نیـامدم! تـا بتوانم خرج کتـاب، دفتر، مداد و خـودکار، لبـاس و کیـف 
و کفش، خـلاصه هـمـه خـرج مـدرسه را در بیــاورم. این کـار به من آرامش 

می‌داد چـون  یاد گـرفـته بودم روی پاهای خودم باشم. 

با لبخندی زیبا جواب می‌دهد:
جـنگ بود. دشـمن به خـاک ما تجاوز کرده بود. هر روز تـعداد زیادی شهید 
و مـجروح می آوردند. درسـت است که نـوجوان بـودم و 16سـاله، امّّا عشق 
عجـیبی به وطنم داشتم و دارم. خـانواده زیاد راضی نبودند. چون احتمال 
شهادت، اسارت و مجروحیتم بود، هر چند که خودم شیفته شهادت بودم 
و هـستم. بالاخره بـدون اطلاع خـانواده در سال 1365 زمـانی که تنها 16 
ساله بـودم به بهانه مدرسه رفتن، راهی شدم. قـبلش کتاب هـایم را تـوی خـانه 
پنهان کردم. از سپـاه اسـدآباد بـه محل اعـزام نیـروی همـدان و از آنـجا بـه 

منـاطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام شدیم.
من از سال 1365تا پایان جنگ در جبهه بودم؛ از زمـانی کـه فقط 16سال 

سن داشتم. 

اشک در چشمانش جمع می شود و می گوید:»در بخش امـدادگری جبهه 
خدمت می کردم. رفیقی داشـتم به نام »صمد وجدانی« که به من گفـت خواب 
دیده شهید شده است. چند روز بعد عملیات شد؛ وقتی برای آوردن مجروح‌ها 
رفتیم  به  من گفتند: »شهدا را  که روی برانکارد گذاشـتیم  متوجه شدیم یکی 
از  شـهدا  پلاک ندارد.« ناخودآگاه حس کـردم که صمد اسـت. یـکهو گفتم 
من آن شهید را می شـناسم. به طرف برانکارد رفـتم. پتو را کنار زدم. صمد بود. 
ترکش به گردن و صورتش اصابت کرده بود و باعث پاره شدن زنجیر شده بود. 
از آن روز همیشه با خودم می گویم شهدا واقعاًً  نظرکرده و انتخاب شده خداوند 

بودند. 
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انس با قرآنانس با قرآن

یکی از معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد )صل‌الله علیه‌و آله‌و سلم(، قرآن کریم است. زمانی که هنوز  چرتکه، ماشین حساب، 
کامپیوتر، ماهواره، تلسکوپ و خیلی از وسایل دیگر اختراع نشده بود، قرآن از طرف خداوند بلندمرتبه توسط حضرت جبرئیل  بر پیامبر 

نازل  شد. خداوند در این کتاب آسمانی با انسان صحبت کرده است. کلام خدا بسیار شیرین و پر از شگفتی‌‎ است. 



کلمه  مرد  کلمه  مرد  2424 مرتبه  و کلمه  زن  نیز  مرتبه  و کلمه  زن  نیز 2424 مرتبه در قرآن دیده  شده  مرتبه در قرآن دیده  شده 
است؛ پس خداوند در این کتاب آسمانی فرموده که زن و مرد باهم است؛ پس خداوند در این کتاب آسمانی فرموده که زن و مرد باهم 
برابرند و هیچ کدام بر دیگری برتری  ندارد. همچنین خداوند در برابرند و هیچ کدام بر دیگری برتری  ندارد. همچنین خداوند در 
قرآن به هر کلمه و متضاد آن کلمه به یک اندازه اشاره فرموده قرآن به هر کلمه و متضاد آن کلمه به یک اندازه اشاره فرموده 
است. مثلًاً در قرآن، کلمه دنیا  است. مثلًاً در قرآن، کلمه دنیا  115115 مرتبه و آخرت که متضاد  مرتبه و آخرت که متضاد 
آن است نیز آن است نیز 115115مرتبه آورده شده است. ملائک )فرشته ها( مرتبه آورده شده است. ملائک )فرشته ها( 8888  
مرتبه در قرآن نام شان آمده و  شیطان که همچنان سعی دارد مرتبه در قرآن نام شان آمده و  شیطان که همچنان سعی دارد 
ما انسان ها را فریب دهد و با فرشتگان در تضاد  است  نیز   ما انسان ها را فریب دهد و با فرشتگان در تضاد  است  نیز   8888  
مرتبه نامش آورده شده است. زندگی مرتبه نامش آورده شده است. زندگی 145145 مرتبه، مرگ که متضاد  مرتبه، مرگ که متضاد 
زندگی است نیز زندگی است نیز 145145مرتبه در قرآن ذکر شده است. سود )فایده( مرتبه در قرآن ذکر شده است. سود )فایده( 
و زیان )ضرر(  نیز هر کدام  به تعداد و زیان )ضرر(  نیز هر کدام  به تعداد 5050 مرتبه در قرآن آمده است.  مرتبه در قرآن آمده است. 
خداوند با زبان قرآن به ما انسان ها فرموده که همه چیز در این خداوند با زبان قرآن به ما انسان ها فرموده که همه چیز در این 

دنیا به اندازه تقسیم شده است، حتّّی مرگ و  زندگی. دنیا به اندازه تقسیم شده است، حتّّی مرگ و  زندگی. 

تمامی  و  آدم  حضرت  که  اسـت  کرده  اشـاره  آیات  از  بعضی  در  تمامی قرآن  و  آدم  حضرت  که  اسـت  کرده  اشـاره  آیات  از  بعضی  در  قرآن 
مخـلوقات جهان  از خاک  آفریده  شده‌اند. به طـور مثـال خـداوند  در مخـلوقات جهان  از خاک  آفریده  شده‌اند. به طـور مثـال خـداوند  در 

آیه  آیه  66 سوره  سجده  می فرماید: آفرینش انسان از گِِل است.  سوره  سجده  می فرماید: آفرینش انسان از گِِل است. 
در برابر گل، آفرینش انسان از آب نیز هست. یعنی بدن انسان از آب در برابر گل، آفرینش انسان از آب نیز هست. یعنی بدن انسان از آب 
نـیز تشکـل شده است و در حال حاضر دانشمندان دریافته اند که نـیز تشکـل شده است و در حال حاضر دانشمندان دریافته اند که 

حدود حدود 6060٪  از حجم  بدن انسان را  آب تشکیل می‌دهد. ٪  از حجم  بدن انسان را  آب تشکیل می‌دهد. 
پدید  آب  از  را  زنده‌ای  چیز  هر  می‌فرماید:  انبیاء  سوره  در  پدید خداوند  آب  از  را  زنده‌ای  چیز  هر  می‌فرماید:  انبیاء  سوره  در  خداوند 

آورده‌ایم. آورده‌ایم. 
نطفه  به  معنی آب کم  است؛ یعنی انسان  از آ ب کم آفریده  شده است. نطفه  به  معنی آب کم  است؛ یعنی انسان  از آ ب کم آفریده  شده است. 

این گویای معجزه و قدرت الهی است. این گویای معجزه و قدرت الهی است. 

قرآن! این شگفتی بی نظیر آسمانی درباره سیاه چاله ها نیز صحبت قرآن! این شگفتی بی نظیر آسمانی درباره سیاه چاله ها نیز صحبت 
کرده است. این سیاه‌چاله ها همان ستارگان در حال حرکت در آسمان کرده است. این سیاه‌چاله ها همان ستارگان در حال حرکت در آسمان 
هستند. همان  ستارگانی که  ما  در  آسمان می بینیم.  امروزه مشخص  هستند. همان  ستارگانی که  ما  در  آسمان می بینیم.  امروزه مشخص  
شده است که ستارگان در طول عمر خود دچار تحول می شوند و با این  شده است که ستارگان در طول عمر خود دچار تحول می شوند و با این  
تحولات  به  مرگ می‌ رسند. یکی از انواع  مرگ ستارگان  تبدیل شدن تحولات  به  مرگ می‌ رسند. یکی از انواع  مرگ ستارگان  تبدیل شدن 

به سیاه چاله ها است.به سیاه چاله ها است.

خداوند از  دو واژه شـفا و  مرض در قرآن کریم صحبت کرده‌ است. خداوند از  دو واژه شـفا و  مرض در قرآن کریم صحبت کرده‌ است. 
مرض که نام دیگر آن بیماری است یعنی بدن کم کم  از آن حالت مرض که نام دیگر آن بیماری است یعنی بدن کم کم  از آن حالت 

سلامت خارج و  دچار تنبلی، بی حسی و بی حالی شود. سلامت خارج و  دچار تنبلی، بی حسی و بی حالی شود. 
انسان  آنقدر برای خداوند  متعال مهم  و  ارزشمند  است  که  در انسان  آنقدر برای خداوند  متعال مهم  و  ارزشمند  است  که  در 
این کتاب  آسمانی درباره بیماری  و سلامتی او  نیز صحبت شده این کتاب  آسمانی درباره بیماری  و سلامتی او  نیز صحبت شده 

است.  این کلمات بیشتر از است.  این کلمات بیشتر از 2323 مرتبه در قرآن تکرار شده است. مرتبه در قرآن تکرار شده است.
شفا هم  درست  در مقابل بیماری قرار دارد که  به سلامت روح و شفا هم  درست  در مقابل بیماری قرار دارد که  به سلامت روح و 
جسم انسان اشاره شده است و این یعنی خداوند در قرآن هم  به  جسم انسان اشاره شده است و این یعنی خداوند در قرآن هم  به  

روحیات انسان اشاره کرده و هم به جسم انسان. روحیات انسان اشاره کرده و هم به جسم انسان. 
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منابع:
وبسایت  معجزات عظیم قرآن سایت ثاقب

وبسایت معجزات عظیم پنهان در آیات قرآن

کلمات مساوی هم در قرآن!
 نیمی آب هستیم و نیمی خاک!

توجه به روح و جسم انسان در قرآن!

ستاره‌ها هم می‌میرند!

الِِمِِینََ إلَّاا خََسََارًًا لُُّزَّ مِِنََ القُُرآنِِ مََا هُُوََ شِِفََاءًً وََ رََحمََتًً لِِلمُُؤمِِنِِنََ وََ الَا یََزِِیدُُ الَظَّ وََ نُُنََ
                                                                                                                           سوره اسراء ـ  آیه 82

فََتََقنََا هُُمََا وََ جََعََلنََا 
َ
مَََسَّاوََاتِِ وََالأرضََ کََانََتََا رََتقًًا فَ َنَّ ال

َ
ذَِِلَّین کََفََرُُوا أَ وََلََم یََرََا

�أَََ
   

 یُُؤمِِنُُونََ.
الَا


َ
فَ

ً
   مِِنََ المََاءِِ کَُُلَّ شََیءٍٍ حََیٍٍ أً

                                                                                                                 سوره انبیاء - آیه 30
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فناوریفناوری

گردآورنده:  خاتون تهرانی

یک نـوجوان  باید از تکـنولوزی  روز سـر دربیـاورد. باید  دانش 
به‌ روز داشته  باشد و  با چیزهای جدید آشنا شود. ایـن کار برای 
چه خوب است؟ یکی از خـوبی‌های ایـن موضوع این اسـت که  
نوجوان می‌تواند  بـرای آینـده خود  بهتر تصمیم بگیرد. درست 
خود   شخصی  علایق  و  استعدادها  طبق  نوجوانی  هر  که  است 
ولی  بگیرد،  نظر  در  خود  آینده  برای  می‌تواند  را  بهتری  شغل 
استعدادهای  داشتن  وجود  با  نوجوانی  است  ممکن  هم  گاهی 
خاص خود، تصمیم بگیرد کاری انجام دهد که آن را با شناخت از 

تکنولوژی روز می‌تواند برای خود دست و پا کند.
پـس شاید لازم باشد که اولیای ما نـوجوانان هم این مـقاله را بخوانند. 
به این ترتیب پا به پای نوجوان خود، او را در رسیدن به اهدافی که 
مد نظر دارد، حمایت خواهند کرد. گـرچه  در  این بین باید بدانیم که 

تکنولوژی را چگونه درست به کار گیریم که مفید  باشد.

تـسلا در  زمینه  علم فیزیک، برق و الکترونیک خیلی مهجور 
مـانده است. گرچه این دانـشمند  بزرگ  در بین  افـراد  جامعه 
قدردانی  او  از  ادیسون  اندازه  به  اما  است،  شده  شناخته 
نمی شود. با وجودی که اگر در همان زمان حیات به اختراعات 
را  تصورش  که  چیزی  از  بیش  دنیا  می‌دادند،  اهمیت  او 
می کردند، پیشرفت کرده بود. او توانایی ارسال برق بی سیم به 
نقاط مختلف را  داشت، فعالیت های ابتدایی مربوط به تولید 
وایفای را  انجام  داد و حتی سعی داشت ماشین زمان بسازد و 
در این زمینه یک سری نتایج هم دید. بله این دانشمند بیش 

از آنچه فکرش را بکنید نابغه و از زمان خودش جلوتر بود!
در حـال حاضر هم اگر زیرساخت های  پیشرفته  وجـود  داشته 
باشد  و  ایستگاه های شارژ   زیادی تأسیس شوند،  می توانیم  
به برق  بی سیم دسترسی داشته  باشیم. در آن  وقت  موبایل 
ما به راحتی در جیبمان شارژ می شود و نیازی به  سیم پیچی 
برای کار  با  وسایل  برقی نداریم. احتمالًاً در آینده شاهد چنین 

تکنولوژی پیشرفته‌ای باشیم.
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گردآورنده:  خاتون تهرانی
نانو تکنولوژی بخشی از علم است که روی کنترل و ساخت 
یعنی  می‌کند.  تمرکز  مولکولی  و  اتمی  مقیاس  در  ماده 
موادی که اندازه آن‌ها حدودا 100 نانومتر است. فناوری 
نانو معمولًا برای ساخت محصولاتی استفاده می‌شود که 
مانند دستگاه‌های  از قطعات کوچک استفاده می‌کنند، 
روزافزون   توانـایی   حـسگرها.  و  کاتالیزورها  الکترونیکی، 
مـا در درک و کـنترل مـواد  در مقـیاس کوچک باعث تولید 
محصولات     می‌شود.  آینده  در  جـدید  محصولات  و  مواد 
امروزه  که  خم‌شونده  نمایشگرهای  مانند  هیجان‌انگیزی 
هم گرچه خیلی معدود، ولی به تولید رسیده است، نمونه‌ 
بارز این تکنولوژی است. کسی چه می‌داند، شاید در دنیای 
امروز که همه چیز  رو به مختصر شدن و آسان شدن پیش 
می‌رود، این تکنولوزی جایگاه مهمی در زندگی ما پیدا کند.

پیـشرفت در محـاسبات و تجـزیه و تحلیل‌ها، ما را به  درکی 
باورنکردنی از ژنوم انسان رسانده است. به این ترتیب به نظر 
می‌ رسـد کـه آینده تـکنولوژی  در تغیـیر سـاخـتار  ژنـتـیکی 
 DNA  موجـودات  زنده اسـت.  مثـلًا  اصلاح جـهش‌های
بیماری‌های  سایر  یا  سرطان  بهبود  به  منجر  می‌‌تواند  که 
خطرناک شود،  با  این تکنولوژی  قابل انجام است. علاوه  
بر آن، تشخیص به موقع یک بیماری، شانس درمان را نیز 
افزایش می‌دهد و ژنومیک می‌تواند  یک بیماری  را  مدت‌ها  
قبل  از بروز  علائم تشـخیص  دهد.  برای  همین  به کمک  

این  تکنولوژی،  بشـر سلامتی بیشتری خواهد داشت.

تا به حال این نام را شنیده بودید؟ لباس هوشمند! مثلًا 
لباس هوشـمند  به  چه کـار  ما  می‌آید ؟  اصلًا  کجـا چنین 

لباسی  را می ‌فروشند که ما بخریم؟!
متنوعی  کاربردهای   Smart Clothes هوشمند  لباس 
  Levi Strauss می‌تواند داشته باشد. مثلًا گوگل با همکاری
قصد دارد ژاکتی را تولید کند کـه بتواند به گوشی همراه 
با  آن می‌تواند عکاسی  قابلیت‌های  برخی   متصل  شود. 
حرکت باشد. دستور را با حرکت  ژاکت که  از قبل تعریف 
می‌شوید،  باخبر  هوا  و  آب  از  یا  می‌کنید.  صادر  کردید، 

وضعیت ترافیک را آنالیز می‌کنید. 

که  اسـت  شـده  طراحی  افـرادی  بـرای  لبـاس‌ها  این  از  برخـی 
تمرینات یوگا را  انجام می‌دهند. از پیراهن‌های  هوشمند  با قابلیت  
بررسی   برای  خواب  لباس‌های  تا  گرفـته  اطلاعات  جمع‌آوری 
از  بخشی  تنها   ... و  دیابتی  بیمارانِ  به  کمک  خـواب،  وضعیت 

دستاوردهای این حوزه یعنی لباس هوشمند است.

و  فرهنگ  علم،  حوزه‌های  در  که  یونسکو  جهانی  سازمان 
فعالیت می‌کند، در سال 1999 میلادی در نشستی  آموزش 
در بوداپست، دهم  نوامبر  را  به عنوان »روز جهانی تکنولوژی« 

نامگذاری کرد. 
هدف از نامگذاری این روز به عنوان تکنولوژی در چندین مورد 

خلاصه می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت هستند از:
1ـ ایـجاد  زمیـنه  مناسب برای آشـنایی دانـش‌آموزان با مهارت‌ها 

و مشاغل علمی.
2ـ  بازدید  عمومی از مراکز و  مؤسسات  مؤثر در ایجاد  تعامل 

بین علم، صلح و توسعه.
3ـ معرفی برخی موقعیت‌های نو که موجب ارتقاء 

کیفیت عمومی زندگی می‌شود و ...



ذهن تو یک کارگاه جادویی!
گردآورنده: مهدی سالاری

  چطور یک ذهن خلاق داشته باشیم؟

رنگ و بو و صدای عالم را حس کن!

پرسشگری را دوست داشته باش!

با دیگران همکاری کن!

خلاقیت را در همه جا پیدا کن!

تلاش را رها نکن!

 یک روز را بدون گوشی و اینترنت تجربه کن!

شاید تا به حال از خودت پرسیده باشی که چطور بعضی از آدم‌ها ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای دارند  و  و دنیای اطرافشان 
را تغییر می‌دهند. خب، راز این ماجرا، یک ذهن خلاق و پر از انرژیست. تفکر خلاق  مثل یک کارگاه جادویی است که با 
کمکش می‌توانی از یک مشت ایده ساده چیزهای جدید و شگفت انگیز بسازی. یک جور بازی است که می‌توانی با آن 

دنیای اطرافت را تغییر بدهی؛ مشکلاتت را حل کنی  و حتی ایده‌های ناب برای آینده ات پیدا کنی. 

بازی با ایده‌ها: مثل یک بازی کودکانه بدون ترس و  نگرانی ایده‌های جدید را  وارد  ذهن خود کن. به هیچ چیز هم  نه 
نگو. ممکن است ایده‌های تو عجیب‌ باشند ولی اشکالی ندارد، شاید همان ایده عجیب یک راه حل خلاقانه  برای یک  

مشکل تو  باشد. 

برای آنکه ذهن تو خلاق باشد لازم است خوب به دنیای اطرافت نگاه کنی. به رنگ و  بو  و حسی که اطرافت به تو 
می‌دهد توجه کن. این حواس می‌توانند  الهام‌بخش ایده‌های جدید  باشند. 

چرا و چطور را همیشه در ذهن داشته باش. از هر چیزی که به نظر تو عجیب می‌آید سوال بپرس. این پرسش‌ها می‌تواند 
به تو کمک کند که به دنبال راه خلاقانه بگردی. 

 با دوستان، خانواده و همکلاسی‌هایت در مورد ایده‌های جدید صحبت کن. همکاری و برخورد با افکار دیگران به تو 
کمک می‌کند به ایده‌های جدید و خلاقانه برسی.  

 در موزیک، فیلم، کتاب و... به هر چیزی که تو را به تفکر وادار می‌کند توجه کن. 

  همیشه به خودت بگو که من می‌توانم خلاق باشم و این را بدان که خواستن توانستن است. 

به ذهن خود اجازه بده که آزادانه فکر کند. 
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به دنبال علایق خودت برو!

چطور می‌توانم از تفکر خلاق 
در زندگی استفاده کنم؟

هر چیزی را دوست داری انجام بده، طراحی کن، بنویس، آواز بخوان یا الگو بازی کن و... 

حل‌هــای  راه  می‌توانــی  خــاق  تفکــر  بــا 
جدیــد  برای مشــکلات خــودت و اطرافیانت 
می‌توانــی  خــاق  تفکــر  بــا  کنــی.  پیــدا 
ایده‌های جـــدید  بـــرای کــارهــــای جـدیـــد، 
دانشــگاهی  پــروژه‌هــــای  اخـتراعـــات، 
بســازی. بــا تفکر خــاق می‌توانی ارتبـــاطت  
ــه  ــا  دیگــران بهتــر کنــی. فکــر خــاق ب را  ب
تــو کمــک می‌کنــد در  همــه مراحــل زندگــی 

ــی.  ــق  باش موف
بــه یــاد داشــته بــاش کــه تـــفکر خـــاق یــک 
مهارت قـابل  یـادگیری است. تو  با  تمرین و 
اســـتفاده از تکنیک‌های مختلــف می‌توانی 
ــاق و   ــتر خ ــه بیش ــر چ ــودت را ه ــن خ ذهـ

پرانــرژی کنــی. 
ذهــن خــاق تــو قهرمــان زندگــی تــو اســت. 
خــودت را  بــا  ایـده‌هــای  جـدیـد  و  نــوآورانــه  

شــگفت‌زده کن. 
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پیشنهادپیشنهاد

پسر  خرمشهر )داستان نوجوان(
نویسنده :   حمید هنرجو

نشرشا هد
سال چاپ : 1403

پیک‌نیک در اروند
نویسنده :  رحیمه جمال

نشرشا هد 
سال چاپ : 1403

این کتاب بسیار زیبا و خواندنی درباره اسطوره خرمشهر و مرد 
میدان جنگ و جهاد  و شهادت،  شهید  سید محمدعلی جهان آرا 
است که  او  را  به  نام محمد می شناسند. نویسنده با قلمی شیوا 
و روان »محمد« شخصیت اصلی داستان را به مخاطب نوجوان 
معرفی کرده است. بـا مطالعه این کتاب به کـارهای  ارزشـمند و  
بی نـظیری که شـهید جـهان آرا  برای دفاع از  وطن انـجام داده پی 
می بریم. او در این راه پرفراز و نشیب مشقت های زیادی را متحمل 
شده است، ولی با توکل برخدا توانسته بر مشکلات غلبه کند و 
اقدامات انقلابی‌ ارزشمندش را به سرانجام برساند. یـکی دیگر 
از ویژگی های این کتـاب تـصاویر زیبایی اسـت که در کنار متـن 
خواننده را بـا موقعیت های مختلف دفـاع مقدس  آشـنا می کند. 
بیشتری  زیبایی  داستان  به  مناسب  فـضاسازی  بـا  نویسنده 

بخشیده است.

امروز کتابخوانی و علم آموزی، نه تنها یک 
وظیفه ملی، که یک واجب دینی است.

                                                                                                 مقام معظم رهبری) مدظله العالی(

کتاب پیک نیک در اروند، خاطرات  مرد جبهه  و  جنگ سیدخالق سجادی 
است. سال 1370 زمانی که وارد دانشگاه می شود خاطرات هم‌رزمانش 
جلو چشمانش شکل می گیرد و  به  این  اندیشه  می ‌رسد  که  تمام خاطرات 
را ثبت کند. کتاب سرتاسر خاطراتی است که دوران جبهه و جنگ را تداعی 
می کند، از سختی ها و شیرینی های جنگ می گوید و نشان می‌دهد که  
رزمندگان چطور با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند. در این کتاب  
زوایای  دیگری  از جنگ را  می بینیم، از جمله  چگونگی  برخورد  درست 

رزمندگان با مشکلات  و...
نویـسنده در خـط به خط کتـاب از  مـردی می‌گـوید کـه  علیرغم   سخـتی‌ها 
و دشواری‌ها در جبهه شجاعانه مقاومت می‌کند تا در کنار هم‌رزمانش 
دشمن  را از خاک ایران بیرون کند. در این کتاب به خوبی روایت‌ها کنار هم 
قرار داده شده و موجب گردیده خاطرات برای خواننده جذاب و  شیرین 
باشد. با مطالعه این خاطرات می‌توان پی برد که رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس چه زحمات و سختی‌هایی  برای دفاع  از کشور  متحمل شده‌اند.  

کتاب دارای 41 فصل است. در هر فصل خواننده با داستان جدیدی از  
قهرمان قصه روبرو می‌شود که  خواندنش خالی از  لطف  نیست  و  خاطرات  
جذاب  و زیبایی را رقم می‌زند. بعضی از خاطرات حال  و هوای شیرین  
و دلچسبی دارند و در بعضی خاطرات می‌توان به راحتی دید که  فضای 
جبهه و جنگ چه  فضای سنگینی بـوده و  نوجوانان و جوانان چـطور در 

این  فضا ایـستادند  و  با  دشـمن جنگیدند. 
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جدولجدول

رمز جدول در خانه‌های سبز رنگ است
آنها را پیدا کن و در خانه‌های زیر بنویس.

     ا فقی
1.   به  معنای تردید است. 

2.   از شهرهای قدیمی و تاریخی ایران که در جنوب تهران است. 
3.   عضوی از بدن - به معنای رئیس و فرمانده. 

4.   به فارسی می‌شود پروردگار.
5.   یک پدیده جوی که جلو دید را می‌گیرد. 

6.   ماده‌ای که به بدن موجود زنده بیشترین آسیب را می‌رساند. 
7.   به معنای نحس و نامبارک.

8.   همان مغز است. 
9.   مترادف طعم است - داستان یا گزارشی از یک واقعه، تجربه یا افکار است. 

10. ضمیر اشاره به جسم دور. 

عمودی
 1.  پوشش پرندگان را گویند. 

2.   مایه حیات است. 
3.   نشانه مفعول است. 
4.   به معنای دریاست. 

5.   به معنای چهره یا صورت است. 
6.   به معنای شاد و خوشحال است. 

7.   قیدی برای نشان دادن عمل یا حالتی  به صورت مشترک یا همزمان. 
8.   من و تو با هم. 

9.   مرد نیست. 
10.  به معنای اگر که معمولًاً در شعر استفاده می‌شود. 



تقـویت حـافظه در نوجوانی اهـمیت ویـژه‌ای دارد، درسـت است که ایـن امـر مهم  در 
تـمامی دوران اهمیت دارد، ولی طبق تـحقیقات انجام‌شده تأثیری که در نوجوانی 

می‌توان بر حافظه گذاشت قابل مقایسه با دوره‌های بعدی زندگی نخواهد بود.

طبق تحقیقی که سه پژوهشگر، جلیل  بغدادچی، رضا امانی و ناهید خواجه‌موگهی طبق تحقیقی که سه پژوهشگر، جلیل  بغدادچی، رضا امانی و ناهید خواجه‌موگهی 
در تحقیق علمی خود بر دو گروه در تحقیق علمی خود بر دو گروه 1919 نفری از دانش‌آموزان داشته‌اند،صبحانه نقش  نفری از دانش‌آموزان داشته‌اند،صبحانه نقش 

مؤثری در بالا بردن امتیازات تست تمرکز و حافظه نشان داده است.مؤثری در بالا بردن امتیازات تست تمرکز و حافظه نشان داده است.

گردآورنده: هما ایرانیگردآورنده: هما ایرانی
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تندرستیتندرستی



یک مطالعه تـوســط مـحـققـان  دانــشـگــاه 
اســت  داده  نــشان  جنوبـی  کالیــفرنیای 
بـه  شـیرین  و  پرچـرب  غذایـی  رژیـم  کـه 
در  کافی‌شـاپی  منـوی  و  فسـت‌فودها  ‌ویـژه 
نوجــوانان ممــکن  اسـت عمــلکرد  حـافظه  
آنـان  را  بــرای  مــدت  طــولانی مختـل کند.
ایــن ‌بـاره   در   USC زیســتی  علـوم  اسـتاد 
مــعتقد اسـت که  اگر  با رژیم  غذایی ناسـالم  
بـزرگ شـویم، مبتلا بـه اختاللات حافظه‌ای 
می‌شـویم کـه دیگـر از بیـن نخواهـد رفـت، 
حتـی  اگـر پـس از آن در یـک برنامـه غذایـی 
سـالم  هـم قـرار بگیریـم متــأسفانه عـوارض 

مذکـور تـا بزرگسـالی باقـی خواهنـد مانـد!

 آب بنوشـید، حتمـاً آب بنوشـید! مصـرف 
هیـچ نوع نوشـیدنی هم جایگزین آب سـالم 

. نیست

قهـوه، چـای سـیاه و چـای سـبز، بـه خاطـر 
کافئیـن کمـی کـه دارنـد، بـر تقویـت  حافظه  

تاثیـر  مثبـت دارنـد. 

کربوهیدرات‌هـا  باعث  تقویت عملکرد   مغز   
و حافظـه می‌شـود. پـس ایـن خوراکی‌هـا را 

فرامـوش نکنید:
نـان: بـرای تغذیـه نوجوانـان بهتـر اســت از  
نانی  ما نند  نان سنگــک  که  فــاقد  جـــوش  
شیــرین و دارای سبوس است استفاده شود.

برنـج: برنج سـفید نسـبت بـه برنج قهـوه‌ای  
حـاوی مقـدار کمتـری کربوهیـدرات اسـت.

جـو دوسـر: بلغـور جـو  دوسـر هم بـه صورت  
پخته و هم  به  صــورت خام  و هم به  صــورت 
داغ  و هم  به صــورت سـرد مصرف می‌شـود. 
مخــلوط ایـن مــاده مغـذی هــمراه بــا میـوه 
و مـغزهــای مخــتلف یــک صبحانـه خیلـی 

خـوب،  بـرای  نوجوانـان  اسـت. 
غـلات: تـمامی غـلات دارای مـقـادیر  مخـتلفی 
کربوهیدرات هستند، اما مقدار کربـوهیدرات 

در عدس بیشـتر از دیگر حبوبات اسـت.
در  معــمولًا  کــه  دیــگری  مــاده  شــکلات: 
نوجوانـان طرفـدار دارد و موجـب آزاد کـردن 
دوپامین در مغز می‌شـود شـکلات  است. هر 
چقدر شیرینی شکلات کمتر باشد خاصیت 
آن بیشـتر اسـت. این ماده دارای مقدار زیادی  

کربـو هیـدرات و آنتی‌اکسـیدان اسـت.

مصرف  امگا3 ایمنی  بــدن  را  بالا می بــرد و   
بـه تقویت  حافظه  کمـک  می‌کند.

ماهـی: امـگا3 در انـواع ماهـی‌‌ وجـود دارد، 
مخصوصـاً ماهـی سـالمون و سـاردین.

مغزها نیز سرشار از امگا3 هستند و بهترین 
آنـان گردو اسـت. گـردو، یکی از مـواد مغذی  
است  که ســرشار  از ایــن  مـاده  است. شکل  
ظاهــری مغـز انسـان و گـردو را می‌بینیـد،  

می‌گوینـد  ایـن شـباهت بی‌دلیل نیسـت! 
تخم کدو هم سرشار از امگا 3 است.

میــوه و سبـــزیجات بــه رنگ قـــرمز و بنـــفش 
آنتی‌اکســیدان  زیــادی  مقادیــر  حــاوی 
هســتند؛ میوه‌هـــایی مانند آلبالو، گیـــاس، 
و...  بلوبــری  توت‌فرنگــی،  گوجـــه‌فرنگی، 
ــی،  ــم بروکل ــد کل ــز مانن ــازه نی ــبزیجات ت س
کلــم گل، کلــم و تــرب کوهــی و... سرشــار از 

هســتند. آنتی‌اکســیدان 

ادویه‌جات: ادویه ‌هـایی مانند  زعـفران، 
فلفـل، زردچوبـه و دارچیـن هـم مقـدار 
زیـادی آنتی‌اکسـیدان دارنـد، بنابرایـن 

بـرای تقویـت حافظه  مؤثر هسـتند.

بــه  مفیــدی  مــاده  دارای  تخم‌مــرغ 
نــام کولیــن اســـت. کولیـــن مـوجــــود 
در تــخم‌مـــرغ  و پـــروتئین کــه در آن  
وجــود  دارد و بــه تقویــت حافظــه کمک  

می‌کنــد. مؤثــری 

ویتامیـن  B  در  سالمت  بـدن  نقـش  
در  مـاده  ایـن  دارد.  مؤثـری  بسـیار 
سبــزی‌های تـازه  و کلـم  بروکلـی  و گل 
بـه مقـدار فــراوانی وجـــود دارد.  کلـم  
انگــور را جـــدی  بگیریـد کـه سرشــار از  
ویتــامینB  اسـت. فـرآورده‌هــای انگـور  
مانند  ســرکه، شیــره،  مویز  و کشمش  و 
آب انگـور  هـم بـه تقویـت حافظـه کمـک 

 . می‌کنـد
پس کشـمش و گـردو را در جیب بریزید و 

به مدرسـه ببرید!

حافــظه،   تقویـت  بـر  عالوه  عسـل 
بــالا  هـــم  را  بــدن  ایـمــنی  سیـســتم 
مـاده  تنهـا  می‌دانیـد  می‌بـرد.حتــماً 
غذایـی کـه در طبیعت از بین نــمی‌رود و 

اسـت! عــسل  نمی‌شــود  فاسـد 

منابع: منابع: 
نشریه علوم پزشکی رازی/ شماره نشریه علوم پزشکی رازی/ شماره 2727

مقاله‌ی سبحان رئوفیمقاله‌ی سبحان رئوفی
پایگاه مرکز اطلاعات پایگاه مرکز اطلاعات 

علمی جهاد دانشگاهیعلمی جهاد دانشگاهی
پایگاه خبری موسسه اطلاعاتپایگاه خبری موسسه اطلاعات

یک پژوهش مهم

نوشیدنی‌های مفید و مضر

قهوه و چای

آنتی‌اکسیدان‌ها کربوهیدرات‌ها

امگا3

تخم‌مرغ

 B ویتامین‌های گروه

عسل
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اولین بار سـازمان ملل در سال 1945 
پیشـنهاد کـرد، 16 اکتبـر مطابـق بـا 
24 مــهر، به عنـوان روز جـهانی غـذا  
جــهانیان  کـردن  توجـه  منظـور  بـه 
بـه مسـئله مهـم غـذا  انتخـاب شـد. 
رویکـرد کــلی FAO سـازمان  خواربار 
بایـد  مـا  کـه  اسـت  آن  کــشاورزی  و 
دنیایـی پایدار بسـازیم که در آن هــمه 
و در همه جــا، به طور منـظم به غـذای 
مـغــذی و کـافــی دسترسـی داشـته 

باشند.
بـه امید صلـح و آرامـش در تمـام دنیا تا 
وقتی در ایــن سـر دنــیا عده‌ای غذای 
غـصــه  می‌خــورند،  مـغــذی  و  گـرم 
دنیـا   سـر  آن  در  کودکـی  گرسـنگی 

نباشـد.

گردآورنده: لیلا قاسمی
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تنهایی خواهر وبرادری

غزه شهر ویران

آنچه علم می گوید و آنچه در واقعیت است!

مادری با دست‌های خالی

لبخندی کوتاه

فاطمه روی خرابه‌ها می‌نشیند و برادرش را بغل می‌کند.دوری از مادر و گرسنگی امان فواد را بریده. فاطمه هم گرسنه 
است.او همان‌طور که فواد را بغل کرده برادرش را در آغوش فشرده و راه می‌‌رود. فواد کمی آرام‌تر می‌شود. فاطمه نفس 

راحتی می‌کشد. کاش مادر زودتر برگردد و به فواد شیر دهد.

فاطمه همین‌طور که راه می‌رود، عروسک سوتی فواد را از روی زمین بین پر از خاک و غبار پیدا می‌کند. همان عروسک 
سوتی که خودش قبل از تولد فواد، برایش خریده بود. آن را برمی‌دارد و با گوشه لباسش پاک می‌کند. فاطمه چند باری 
عروسک را فشار می‌دهد و صدای سوتش فواد را سر ذوق آورده و می‌خنداند. کاش می‌شد با این عروسک فواد گرسنگی‌اش 
را،و با خنده‌های فواد، فاطمه ضعفش را فراموش کند. فاطمه دوباره با خودش می‌گوید: »کاش مادر زودتر برگردد.« اما 

فواد به غذا افتاده،پس شاید بتواند تا قبل از آمدن مادر کمی سیرش کند.

همچنان که در حال گشتن است از خرابه های خانه شان سر عروسکش را پیدا می کند. دلتنگی برای خانه،اسباب بازی، 
بوی غذای تازه، آرامش، امنیت، شادی و خنده در برابر دلتنگی برای پدر به جنگ رفته، هیچ است.

کاش پدر بود، کاش اصلًاً جنگ نبود. چقدر دلش برای شهر زیبایش غزه تنگ است اما از غزه تنها ویرانه ای مانده.اصلًاً 
جنگ که شد و پدر رفت، خوشی هم رفت و مادر غصه دار پدر، دیگر مادر قدیم نشد. فواد انگشتش را می مکد انگار که دارد 

یک چیز خوشمزه می خورد.
فاطمه تکه نانی خشک از روی زمین پیدا می کند و کمی آن را به لباسش می کشد،شاید کمی نان مرطوب شده بتواند ته 
دل بچه بیچاره را بگیرد. فاطمه چند قطره‌ آب باقیمانده در بطری را روی نان می ریزد و آن را در دهان فواد می گذارد ولی 

نان به اندازه کافی تر نشده و خشکی آن بچه را آزار می دهد و گریه اش را دوباره در می آورد. کاش مادر بیاید .....

مادر آمد آمد..... با کیسه ای نان خشک و بطری آب و دسته سبزی یا شایدم علف. فاطمه،خودش را بدو بدو به مادر رسانده 
و زود فواد را در آغوش او می گذارد. مادر به محض دیدن فاطمه و فواد خوراکی ها را در گوشه ای گذاشته و شروع به شیر 

دادن فواد می کند.اما کدام شیر! مادری که در آن سه روز فقط کمی علف پخته خورده مگر شیر دارد؟
فواد با شکایت می‌زند زیر گریه و ناراحت از نبودن شیر می‌شود پس از آن همه انتظار.

فاطمه تند تند نان‌ها را در آب زده و در دهان مادر می‌گذارد.کاش معجزه شود و مادر بتواند فواد را سیر کند. مادر دست 
فاطمه را می‌گیرد و با اشاره به فاطمه می‌گوید: »اول خودت بخور.« فاطمه با بغض می‌گوید:»فواد مهم‌تر است.« مادر 

کاش بتوانی به فواد شیر دهی.« ...

علم می‌گوید: »والدین در ایجاد یک برنامه غذایی مناسب نقش مهمی دارند.« من شهری را می‌شناسم که یک مادر برای 
تهیه تکه نان شرمنده فرزندانش می‌شود.

علم می‌گوید: »کودک شما باید انواع پروتئین،کربوهیدرات،فیبر و سبزیجات را در رژیم غذایی روزانه خود داشته باشد« من 
مردمی را می‌شناسم که از گرسنگی علف می‌خورند و همان علف باید بشود برایشان ویتامین و پروتئین و...

     علم می‌گوید: »بدن کودکان روزانه به انواع گروه‌های غذایی نیاز دارد.« من کودکی می‌شناسم همه داشته‌اش برای
       خوردن، نان خشک و آب است.
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گردآورنده: مهدی سلیمانی

نام محور  مقاومت را  در رسانه‌های مختلف از فضای 
این  زیاد شنیده‌ایم.  و...  تلویزیون  تا  مجازی گرفته 
مقاومت  محور  از  حرف  جهان  مردم  تمام  روزها 
می‌زنند؛ مقاومتی که محکم و استوار قدم بر می‌دارد 
تا به یاری خدا ظلم را در جهان ریشه کن کند. شاید 
محور  که  باشد  آمده  پیش  برایتان  سؤال  این  بارها 

مقاومت از کجا شروع شد؟ 
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                  یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

از  به مجموعه‌ای  یا جبهه مقاومت  محور مقاومت 
کشورها و گروه‌های نظامی مسلمان و شیعه گـفته 
آزادی  آن  و  دارند  مشـخصی  هـدف  که  می‌شود 
است.  اسـرائیل  عمـر  به  دادن  پـایان  و  فلسـطین 
تـجـاوز  و  مـورد حـمله  زمـانی که کشور فلسـطین 
دولـت‌هایی  گرفـت  قــرار  کودک‌کــش  رژیـم  ایـن 
ایران، سـوریه، عراق و لبنان به مبارزه علیه  مانند 
او پـرداختند و جنبـش‌هایی به نـام جنبش‌ جـهاد 
و  حزب‌الله  جنـبش‌  جنبـش ‌حـماس،  اسـلامی، 

جـنبش انصـارالله تشـکیل شد.

سیدحسن نصرالله همان بزرگ مردی است که دشمن زبون سال‌ها توطئه 
ترورش را در سر می پروراند،چرا که او با اقتدار از فلسطین و مــردم مظلـومش 

دفـاع می‌کرد و بـه هـمین خـاطر خـار چـشم صهیونیست بود. 
سیـدحـسن در سـال‌های نـوجـوانی پا به عرصه مـبارزه بـا ظلـم و استکبار 

گذاشت. او از همان سال‌ها مبارزه با اسرائیل را آغاز کرد. 

نظـامی  و دوره هـای مختلف  نظامی عـلاقه داشـت  فـنون  به  این سـید عزیز 
و  چـریـکی را پـشـت سر گـذاشت. او آنـقدر در مــدیـریت و فرماندهی توانایی 
بـعدهـا هم رهبـری  و  اََمََل منصوب شد  نماینده جنبش  داشت که به عنوان 
حزب‌الله را بـر عهده گـرفت. اقـتدار او  در رهبری موجب شد جنوب لبنان از 
دست رژیم  منحوس صهیونیستی آزاد شود. از این  رو به این سید عزیز لقب 
»سید مقاومت« دادند و او یکی از رهبران قدرتمند جهان عرب و خاورمیانه 
تا  داشت  عزیزمان  رهبـر  به  زیادی  علاقه  نصرالله  سیدحسن  شد.  شناخته 
جایی که در وصف مقام معظم رهبـری فرمود: »بـرای خیر دنـیا و آخرت تان به 
شما وصیت می کنم که ایمان تان به رهبری حضرت امام  خامنه‌ای که سایه‌اش 

مستدام باد، قوی و محکم باشد.«

سیدحـسن  نصرالله که تا همـیشه نـامـش بـر پیشـانی  مقـاومت می‌درخشد، 
شیفته شهادت بود، چرا که خود ایشان فرمود: »شهادت در نظر ما یعنی پیروزی، 
نه شکست. خطرناک ترین چیز بـرای صهیونیست ایـن اسـت کـه با کـسانی 
روبـروست کـه چنین اندیشه‌ای دارند.« و سرانجام ترس و وحشت صهیونیـست 
از حق و عدالت موجب شد که سیدحسن در 27سبتامبر 2024مصادف با 
6مهر 1403شـمسی به دسـت دشـمن جـنایتکار یعنی اسـرائیل به شهادت 
این  و  بیدارتر می شوند  او مسـلمانان جهان  با شهادت  اینکه  از  برسد. غافل 
بیـداری را  همـه جهانیـان با چشمان خـود دیدند؛ بیداری از جـنس  مقاومت که 
سرآغاز نصرالله است. سرآغازی که تـرس بر پیـکره دشـمن انداخت. سـیدحسن 
نصـرالله بـا شهادتش همچون دانه‌ای در زیر خاک،جوانه زد و نیرویی تازه در روح 
و جان  سربـازانـش دمید.آغاز نـصرالله از شبـی نمـایـان شد کـه صـدها موشک‌ 
ایرانی بر دشمن هجوم بردند و خـواب را از چـهره پـلیدش ربودند. اقتدار این 
پیروزی بزرگ موجب شد که رسانه های سراسر جهان خواسته یا ناخواسـته به  
عزت غیرت ایرانی اعتراف نمایند. اینک در ابتدای راهی تـازه هستیم. آغازی 
زیبا تا قلب تل آویو را نشانه برویم و در قـدس نماز را به پـای داریم. سیـدحسن 
را در دل مـان چنـان جاری  بهار  و  زیبا شروع کرد  آغازی  با  را  پایانش  نصرالله 

ساخت که هـیچ زمسـتانی نتواند شـکوفه های ایمـان مان را نشانه برود. 

از آنجایی که کشور جمهوری اسلامی ایران در دوران 
هـشت سـاله دفاع مـقدس تـوانست به یاری خـدا 
مـحور  دارد،  نگه  افراشته  اقتدار  با  را  ایران  پرچم 
انقلاب اسلامی  از شعارهای  الهام  با  نـیز  مقاومت 

ایران شکل گرفت. 
خامنه‌ای،  سیدعلی  سیدحسن ‌نصرالله،  شهید 
محور  رهبر  را  ایران  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر 
مقـاومت مـعرفی می کرد و جـمهوری اسـلامی ایـران 

را قــلب و  پـایه اصلی مـحور مقـاومـت می‌دانست.
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حاج یونس از عصبانیت رگ گردنش پرُنفس می‌زند.  
نزدیک‌تر می‌شود و می‌پرسد:

- اسمت چیه؟
- حسین.

- چند سالته؟
- 13 سال!

-  کی به تو گفته بیای جبهه؟ 
حسین به آرامی لب تکان می‌دهد:

- امام خمینی.
حاج‌یونس می‌گوید: »امام گفت بفرما جبهه؟« 

- چند روز پیش توی سخنرانی‌هاشون فرمودن 
جبهه‌هارو خالی نذارین. 

از  و ما حق داریم  امامه  این دستور  حاج‌یونس می‌گوید: »بله 
رهبرمـون پیروی کنیم، ولی امام نگـفتن 13 سالـه‌ها بلند شن 
بیان جبهه. عزیزم برو درس  بخون. مملکت دکتر و مهندس هم 

می‌خواد.«
حاج یونس با صدای آقاکـاظم یکی از نیروهای اطلاعات عملیات 

سرش را به طرف سنگر می‌چرخاند:
ـ چی شده حاجی صدات کل جبهه رو برداشته،  فقط مونده صدام 
بیاد و بگه عیب نداره شما که از ریز و درشتتون  اومدین خُب این 

13 ساله هم روش. 
ـ  آقاکاظم اینا توی جبهه دست و پا گیر  می‌شن سن‌شون کمه. 
حاجی به حسین نگـاه می‌کند: »امروز رو می‌سـپارمت به دست 

آقاکاظم، فردا اول وقت برمی‌گردی.«
آقاکـاظم لبخند می‌زنـد: »حاجی من می‌خـوام برم واسه شناسایی 
منطقه.« حاج‌یونس سرش را رو بـه حسین می‌چـرخاند: »فعلًا 

توی سنگر بشین تا با بچه‌های تدارکات برت گردوندم.« 
حاج‌یونس این را می‌گوید و از سنـگر بیرون می‌رود. اشک از 
گوشه چشمان حسین می‌چکد: »آقا تو رو خـدا، شما به فرمانده 
یه چیزی بگین راضی بشه ما بمونیم.  قول می‌دم جلو دست و پا   
           نباشم. اینجا بمونم منو برمی‌گردونه.  بذارین منم باهاتون
                بیام.« آقاکاظم گوشه لبش را می‌گزد: »جایی که من
                       می‌خوام برم خطرناکه، عـزیزم تو سنت کمـه و

                       کاری از دستت توی جبهه ساخته نیست.«
                         حسین باز می‌زند زیر گریه. آقاکاظم می‌گوید:   
                           »باشه، می‌برمت. امّا قول بده از کـنار من و  

                            باقی بچه‌ها تکون نخوری.«
                            هـر دو از سنـگر بیرون می‌رونـد. دانـه‌های  
                            درشــت برف یکی پـس از دیــگری از دل 
                             آسمـان جدا می‌شوند. حـسین دستانش را  

                            جلو دهانش می‌گیرد و ها می‌کند. 
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آقاکاظم حواسش به حسین است. همگی از دل کوه بالا می‌کشند. پـاها توی پـوتین یـخ زده.
حسین کـم‌کـم انگشتانش بی‌حس می‌شود. آقـاکاظم نگاهش می‌کند:

ـ سردت که نیست؟
 ـ تحمل می‌کنم آقا. 

به باریکه راه می‌رسند. آقاکاظم می گوید: »برای حمله به انبار مهمات دشمن این بهترین راهه. سنگرهای دشمن اون پایینه و از این قسمت 
کسی متوجه وجود  ما نمی شه، با یه حمله غافلگیرانه می‌شه حقشونو کف دستشون گذاشت. عجب راهکار توپی. الان یه مدته داریم شناسایی 

می کنیم. بالأخره امروز بهش رسیدیم...« 
آقاکاظم هنوز مشغول حرف زدن است که نگاهش می‌افتد به چندتا بعثی:

ـ خدای من دشمن اینجاست. کلی اطلاعات همرامونه. اگه ما رو ببینن منطقه لو میره. 
 آقاکاظم رو می‌کند سمت یکی از نیروها: »اطلاعات رو می‌دم به تو، نگهشون دار. من میرم چند متر جلوتر و پا می‌ذارم به فرار که منو دنبال 

کنن، این‌طوری از راه اصلی دور می‌شن. شما می‌تونین برگردین منطقه. نه عملیات لو میره نه شما رو می‌بینن.« 
حسین با بغض به زبان می‌آید: »شما از بهترین نیروهای اطلاعات و عملیاتی.  به درد جبهه و جنگ می‌خوری. من اسم شما رو زیاد شنیدم. 
نباید  برید.« باقی بچه‌ها هم به زبان می‌آیند: »یکی از ما میره. بهتره شما همین‌جا بمونین.« آقاکاظم، حسین را کنار خودش می‌نشاند: »سر 
جای من بشین. تا من سینه‌خیز برم جلو و بعد ستون بشم دشمن منو ببینه.« حسین بغضش می‌ترکد: »شما و  نیروهاتون نباید برید. به 

وجود شما نیازه.« حسین بدون اجازه از جایش بلند می‌شود. آقاکاظم می‌خواهد دستش را بگیرد، نمی‌تواند. 
حسین سینه‌خیز می‌رود به طرف جلو و تو چشم به هم زدنی از جلو دشمن رد می‌شود. صدای تیرمی‌آید و بعد هم بوی خون تازه. بچه‌های 

اطلاعات عملیات به آرامی دور می‌شوند. آقاکاظم برمی‌گردد و به خون حسین که روی برف‌ها ریخته نگاه می‌کند:
ـ خونش روی برف تصویر گل لاله شده. دلم می‌خواد 

زود برگردم و از حسین و شجاعتش 
برای حاج یونس تعریف کنم.

زینب صالح
تصویرگر: محمدحسن شبیری
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دلم در جبهه جا مانده!13 ساله ای که عاشق جبهه شد...

علیرضا محمودی پارسا و رضا جهازی دو دوست خیلی صمیمـی بودند. با 
شروع جنگ تحمیلی عشق به جبـهه رفـتن در وجود هر دو آنها شـعله‌ور شد، 
امّّا سن علـیرضا و  رضا خیلی کم بود و اجـازه جـبهه رفتن به این دو دوســـت 
داده نمی شد. بـا تلاش زیاد علیـرضا مـوفق شـد بـه هــمراه بسیجی هـا و اهل 
مسجد در نوروز سال 1361 به جبهه برود. این قـشنگ ترین لـحظات عید 

برای علیـرضا بود. 
او روزهای زیبای نوروز را در جبهه مهاباد گذراند. 

علیرضا از جبهه که برگشت دیگر آرام  و قرار  نداشت. جسمش خانه 
بود و  روحش در جبهه. مدام لحظات زیبای جبهه  را  توی ذهنش 
مرور می کرد،  آه می کشید و  با خودش می گفت که  ای کاش دوباره  
راهی جبهه شـوم، امّّا سـن علیرضا  هر  بار  مانع  از  رفتن  او  به  جبهه

 می‌شد. 

شهیدشهید رضا جهازی رضا جهازی

گردآورنده: محمد صالح زارعی
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  به آغوش جبهه

    سلامی دوباره به جبهه

     جبهه اندیمشک

تو رو خدا اجازه بدهید دوباره بروم!

    سلام بر شهادت

وصیت شهید برای مکان مزارش:

سـن و سـال کم  نتـوانـست  بیـن علیرضا و جبـهه جــدایی بیانـدازد. بالأخره او به 
هـمراه دوسـتش رضا جهازی در فـروردین سال 1361 راهی جبهه شد و3 ماه در 
جبهه ماند. بـعد از 3 مـاه برای امتحانات درسی برگشـت  و مشـغول خـواندن درس 
شد. علیرضا تـوانسـت با موفقیت  امتحاناتش را پشت سر بگذارد  و به کلاس سوم 

راهنمایی برود. 

در تیرماه سال 1361  علیرضا به جبهه سومار رفت و از ناحیه سر و گردن و صورت  
مجروح شد. او  را  به بیمارستان بردند.  وضعیت  علیرضا چندان تعریفی نداشت.  
بعد از اینکه حالش کمی خوب شد دوباره راهی جبهه شد.  وقتی شنـید هم‌سنگرها 
و دوستانـش شهید شدند ناراحت شد و با خـودش گفت: »من بـاید برای انتـقام 

خـون دوستانم راهی جبهه شوم و با دشمن بجنگم.«

اندیمشک  بار در جبهه  این‌  باز هم عازم جبهه شد.  علیرضا 26 دی ماه 1361 
بـا دشمن می جنـگید که در عملیات والفجر  مقدماتی در منـطقه  فکه با اصابت 
تیر و ترکش به دست و پا و روده‌ و شـکمش دوباره به شدت مجروح شد و او را در 

بیمارستان اصفهان بستری کردند. 

مادر شهید درباره علیرضا می گوید: »خودم را به بیمارستان رساندم. صدای علیرضا 
توی گوشم پیچید که می گفت مامان، مامان. به طرف صدا برگـشتم. صورتش 
حـسابی زخمی بود و در نگاه اول او  را  نشناختم. از  صدایش فهمیدم  که علیرضای  
من است. خون روی صورتش لخته شده بود و وضع خوبی نداشت. برای اینکه 
راحت نفس بکشد به گـلویش وسـیله‌ای برای نفس کشیـدن وصل کرده بودند. من 
و  پدرش همین  که نزدیـکش شـدیم صدای عجز و ناله علیرضا بلند شد. داشت 
برای جبـهه رفتن التـماس می کرد. با آن وضعیت یک ریز می گـفت: »تو رو خدا 
بذارید من برگردم جبهه. من باید برگردم. مـامـان بابا را راضی کن تا من دوباره به 

جبهه برم.«

علـیرضا مـحمودی پـارسا در تـاریخ 23 تیر سـال 1348 در تهـران  متولد شد. در 
تاریخ 26 دی مـاه سـال 1361 در منـطقه عمـلیاتی فـکه مجـروح  و در 29 دی مـاه 
به شـهادت رسـید. مـزار مطهر این شهید عزیز در گلزار شهدای امام‌زاده محمد )ع( 

کرج می باشد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

ــد )ع( ــزاده محم ــرج، امام ــهدای ک ــزار ش ــازه‌ام را در م جن
دفــن کنیــد. اگــر مکانــی داشـــت در جـــوار دوســـتم رضـــا 
جهــازی و اگــر مــکان نداشــت نزدیک‌تریــن جـــا بــه او مــن 

را دـفـن کنـیـد.
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شهـیدی که تــولد و شــهادتششهـیدی که تــولد و شــهادتش
(ع) بودل (ع) بودلبا یاد و نام حضرت ابوالفض با یاد و نام حضرت ابوالفض

نامه های آسمانینامه های آسمانی

جبهه و دلتنگی‌هایش

دل شان برای جبهه می تپـید

سلام دوستان عزیز، آیا می‌دانید زمانی که هنوز گوشی همراه اختراع نشده بود و شبکه‌های اجتماعی  در دسترس نبود مردم چگونه باهم ارتباط برقرار 
می‌کردند و از حال هم باخبر می‌شدند؟                                                        

یکی از بهترین و پرطرفدارترین وسیله ارتباطات آن زمان، نامه بود. مردم پیام هایی را که می خواستند به کسی که از آنها دور است برسانند در نامه‌ای 
می نوشتند و نامه را داخل پاکت می گـذاشتند. بعد آدرس خود و آن شخـص را پشت و روی پاکـت می نوشتند. تـمبری روی آن می چسباندند و  نامه‌ را 
داخل صندوق پست می‌انداختند. روزها طول می کشید که نامه آنها به دست شخص مورد نظر می‌رسید، جوابش را می نوشت و برای آنها پست می کرد. 

چقدر انتظار  می کشیدند تا جواب نامه بیاید.گاهی این انتظار شیرین بود وگاهی هم تلخ.

دوران هشت سال دفاع مقدس هم نامه نقش مهمی در روحیه دادن به رزمندگان داشت.خیلی وقت ها یک نامه ساده از یک کودک می شد بمب انرژی 
برای رزمندگان. یکی از این نامه های زیبا، نامه زهرا دختر 9 ساله است. او در نامه‌اش حال رزمندگان را پرسیده و توضیح داده که چطور پول هایش را جمع 

کرده تا برای رزمندگان نان بخرد. در قسمتی از این نامه می خوانیم:
سلام به رزمندگان اسلام، اسم من زهرا می‌باشد. این هدیه را که نان خـشک و بـادام است برای شما فرستادم. پدرم می‌خـواست به جبهه بیاید، ولی او با 

موتور زیر ماشین رفت و کشته شد. من 9 سال دارم و نصف روز را در مدرسه و نصف دیگر را قالی‌بافی می‌روم....... 

خـیلی از رزمنده ها بودند که ماه ها یا سال های زیادی را  در جبـهه به سر می بردند و با جان و دل  با دشمن می جنگیدند. بـعضی اوقات هم بدجوری دلتنگ 
پدر و مادر یا فرزندان شان می شدند. اینجا بود که به نوشتن نامه پناه می بردند تا دلتنگی هـایشان را تسکین دهد و آرام شان کند.گاهی هم این نامه می شد 

آخرین نامه شان و بعد از نوشتن آن به شهادت می‌رسیدند. یـکی از این شهدا، شهید »رضا قماطی« بود که بخشی از این نامه زیبا را باهم می خوانیم:
با سلام به حضور حضرت مهدی )عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف( و نایب بر حقش امام خمینی و  به حضور محترم خانواده، نامه‌ام را شروع می کنم. ان شاءالله 

که حال تان خوب باشد. اگر از حال اینجانب خواستار بـاشید به حمدالله سلامت هستیم و هیچ ناراحتی نداریم به جز دوری شما. 
ما الان در سنگر مشغول نوشتن نامه هستیم  و حالمان خوب است...

خیلی از دانش‌آموزان در مدارس  درس می‌خواندند، امّا دل‌شـان همیشه برای حـال و هـوای جبهه می‌تپید. تنها مسکن این دل‌های ناآرام، نوشتن نامه 
برای رزمندگان بود‌. گاهی هم عکس‌های خودشان را برای رزمندگان می‌فرستادند و شادی‌هایشان را با آنها تقسیم می‌کردند. در اینجا قسمتی از یک نامه 

که توسـط تعدادی از دانش‌آموزان برای رزمندگان نوشتـه شده  را با هم می‌خوانیم:
برادر! سلام مرا به برادران رزمنده برسان. راستی برادر خبر داری که صدام کافر می‌خواهد خاک ایران را ترک کند و جنگ را تمام کند، ولی ما تا پای جان 
ایستاده‌ایم. وقتی که آمدید به من خبر بدهید و مرا خوشحال سازید و اگر شد به نیشابور بفرمایید تا باهم بیشتر آشنا شویم و من اگر 3 ماه تعطیلی به تهران 
بیایم به خانه شما می‌آیم و سـری می‌زنـم. برادر گرامی می‌شـود از عکس‌های خودتان به من بدهید. من هم عکسم را برای شما پست کردم. عکسی از رهبر 

کبیر انقلاب به شمـا یادگاری می‌دهم که عکس حقیقی است. این عکس آمدن امام به ایران است که در قم ملاقات می‌کردند...

جبهه و دلتنگی‌هایش
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ما که نمی‌تونیم آتش رو 
مهار کنیم زنگ بزنید 

به 125
همگی از داخل ساختمان 

بیاین بیرون!
هیچ کس داخل ساختمان

 نباشه. 

باید خیلی زود آتش رو 
مهار کنیم وگرنه 

همه ساختمون خوراک 
حریق می‌شه.

خدارو شکر 
آتش داره مهار 

می‌شه.
نه اون قسمت دوباره 

شعله ور شده. 

 باید خودمون رو 
داخل ساختمون برسونیم. 

آتش نباید همین‌طور 
زیاد و زیاد بشه.

واااای 
خدای من آتش همین‌طور 

داره زیاد می‌شه.

الو خانم 
می‌تونی بیای 

ساختمان پلاسکو. 
خانم این کارت‌های 
اعتباری منو  بگیر 
آخه چرا؟ پیش خودت باشه.

لازمت می‌شه.

خانم خدانگهدار 
شاید دیگه منو 

نبینی. 

انگار دارن می‌گن 
ساختمون داره فرو 

می‌ریزه.
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آقای داماد مبارک باشه 
شنیدم تا چند روزه دیگه 

عروسیته. 

تا ببینیم 
خدا چی 
می‌خواد. 

مگه تو 
نرفته بودی 

امتحان بدی؟

انگار دارن می‌گن 
ساختمون داره فرو 

می‌ریزه.

شاید به کمک 
نیاز داشته باشن.

 بهتره عجله کنیم.

درسته، 
پس باید زودتر  داخل  

بشیم ممکنه کسی توی 
ساختمون باشه.

یاخدا 
آتش نشان ها 

زیر آوار موندن. 

خداروشکر 
کارت ها رو دادم 
دیگه دینی گردنم

 نیست. 

خدایا  خوشحالم 
که در راه تو دارم 

شهید  میشم.

حدود 30 الی 40 تا 
از آتش نشان‌ها 

زیرآوار مفقود شدن. 

پیکر مطهر 5تا 
از آتش نشان‌ها رو 

از زیر آوار بیرون کشیدن. 

تعداد شهدای بسیجی آتش‌نشان 
به 16 تن رسید. خبر رسید بعضی‌ها 

             توی بیمارستان به شهادت رسیدند.             

بله اما تا شنیدم این اتفاق 
افتاده دیگه برای عوض کردن 

لباس هم نرفتم ایستگاه. 
مستقیم اومدم و لباس یکی 

از بچه‌هارو پوشیدم. 

فاطمه بگزاده
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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ایران در الم�پیک و پارالم�پیک  2024

   امیر حسین علپی�ور 
پرتاب وزنه ـ مدال طلا

ساره جوانمردی 
پاراتیراندازی ـ مدال طلا

ایران در بازی های پارالمپیک تابستانی 2024 امسال شرکت کرد. این دور از مسابقات جهانی از 7 تا 18 شهریور امسال برگزار 
شد. پاریس در کشور فرانسه میزبان این دور از مسابقات بود. ایران نیز برای دهمین بار در پارالمپیک شرکت کرد. نخستین حضور 
کشورمان در این  بازی ها به سال 1988 باز می گردد. ایران در این دوره با 65 ورزشکار حاضر شد که این ورزشکاران در 10 رشته به 

رقابت  پرداختند. حاصل تلاش این ورزشکارن ایرانی، 8 مدال طلا، 10مدال  نقره و 7 مدال برنز است.

قهرمانی  مسابقات  رکورد   شکستن  ضمن  علیپور  امیرحسین 
 F11 جهان  موفق  به کسب  نشان طلا در  پرتاب وزنه در کلاس
ایـران در  شد. ایـن ورزشــکار نـخـستـین مـدال آور طلایـی تـیـم 
مسـابقات قـهرمانی جهان پـارادو و میدانی کوبه ژاپن مدال خود 
تقدیم  رئیسی، رئیس جـمهور شهید  آیت‌الله سیدابراهیم  به  را 
کرد. امیـرحسین علـیپور که طلای مسـابقات جهانی بازی های 
مسـابقات  در  دارد،  اختـیار  در  نیز  را  هانگژو   2022 پاراآسیایی 
پارالمپیک امـسال هـم بـا رکـورد 14/78 ضمن شکسـتن رکورد 

آسـیا در رده نخـست ایـستاد و به مدال طلا دست یافت.

ساره جوانمردی عضو  تیم ملی پاراتیراندازی ایران در هفدهمین 
دوره بازی‌های پارالمپیک موفق به کسب مدال طلا این رشته شد تا 
نخستین مدال طلای کـاروان ورزش ایـران در این دوره از  بازی‌ها به 

دست بیاید. وی پس از قهرمانی قرآن کریم را بوسید. 
در ویدئوهایی که لحظات  بـوسه‌ ساره جوانمردی  بر قـرآن کریم به 

تصویر کشیده اسـت، می تـوان اشـک شوق را در نگــاه این بـانوی 
                قهرمــان دید.

ورزشورزش

گردآورنده: خاتون تهرانی
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        محمدهادی ساروی 
کشتی فرنگی ـ مدال طلا

     مبینا نعمت زاده 
تکواندو ـ مدال برنز

ایران  همواره  در بازی های المـپیک نقش فـعال داشته که این  حضور رسمی در بازی های المپیک  تـابستانی 1948 تا بازی های 
المپیک تابستانی 2024 ادامه داشته است. در این سال ها ورزشکاران ایرانی موفق شدند تا در مجموع  88 مدال برای کشور 
به دست آورند. 27 مدال طلا، 29 مـدال نقره و 32 مـدال برنز در این سـال ها با تـلاش 70 ورزشکار ایرانی در 19 دوره از این 

بازی ها به ایران تعلق گرفته است.

و  عضو  فرنگی‌کار،  کشتی‌گیر  دارکلایی،  ساروی  محمدهادی 
پاریس  المپـیک 2024  او در  اسـت.  ایـران  تیـم ملی  کـاپیـتان 
موفق به کسب مدال طلا شد. این قهرمان از سال 1390 وقـتی 
وی  شد.  کشتی  رشـته  وارد  جدی  صورت  به‌  بود  ساله  که 14 

فارغ‌التحـصیل کارشناسی رشته تربیت بدنی است. 

مبینا نـعمت‌زاده با 19 سـال سن، تـوانست پـرچم ایـران را در المپیک 
امـسال بـالا ببرد. این تکـوانــدو کـار ایـران، زاده 27 اردیبـهشت 1384 
اسـت. این بـانوی ورزشـکار در بـازی هـای المپیک تـابستانی 2024 به 
مدال برنز دسـت یـافت و دومین مـدال آور زن ایـران در تاریخ المپیک 
لـقب گرفت. ایـن خـانم ورزشـکار جـهانی مدال خـود را به امـام زمان 
)عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف( اهـدا کرد و در ایـن باره گفت: »عهد بسته بودم 

مـدالم را به امـام زمـان )عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف( و مردم شریف ایران هدیه 
کنم.«
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ورود بهترین رفیق 
به خانه ما

دو  وقتی  درست  یعنی  بودم  که  کوچک 
سـالم بود، مادربـزرگم به رحمت خدا رفت 

و پدر بزرگم پیش ما ماند.
تا  آورد  پیش خودش  با عشق  را  او  پـدرم 
با  را  عمرش  سال های  آخرین  پدربزرگ 
شادی کنار فرزند و نوه هایش سپری کند. 
باورتان می شود من تا سال ها فکر می کردم 
تنها بچه‌ای در دنیا هستم که دو تـا بابا، 

یک جا، در یک خـانه دارم؟!
خوب یـادم هسـت سـال هـا قبـل، وقتـی 
پدربزرگ هنـوز جوان بود، من از او لغت های 
هر  پدربزرگ  حالا  و  می گرفتم  یاد  جدید 
لغت ها  از همان  که می گذرد، خیلی  روز 
با  بودم،  که  کودک  می کند.  فراموش  را 
ذوق و شوق پدربزرگ دندان های شیری‌ام 
دانه‌دانه درمی آمد و حالا که نوجوان شده‌ام 
دندان های  ولی  نیستم  بی‌دندان  دیـگر 
دائمی پدر بزرگ با پیر شدنش می‌افتد و او 
روز به روز بی‌دندان تر می شود. غـذاهـای 
مـن از فــرنـی و سـوپ و غذاهای آبکی که 
در اویـل کـودکی می خوردم تبدیل به پلو و 
چلو  شده است و غذاهای پدر بزرگ  تبدیل 

بـه آش و سـوپ و آبگــوشت می‌شـود. 
و این جوری بود که فهـمیدم او روز به روز 

پیرتر و من روز به روز بـزرگتر می‌شوم.

گردآورنده: لیلا قاسمی

صفحه شماصفحه شما

44



�پیش به سوی 
�پیتزا 

یک هیچ به نفع 
پدربزرگ

ما  یـک  خـانواده پر جـمعیت  هشـت نفره هستـیم که 
گاهی به خاطر مشغله‌های کاری زیاد  مادرم، غذا را 
از بیرون تهیه می‌کنیم. آن روز هم جز خواهر کوچکم 
که نوپا بود و غذایش جدا و پدربزرگ که مریض بود، 
قرار شد بعد از مدت‌ها پیتزا از بیرون سفارش دهیم. 
مطمئن بـودیم پـدر بزرگ با آن حالـی که دارد به اطراف 
تـوجهی نـکرده و متوجه خوردن پیتزای ما نمی‌شـود. 
و جعـبه  گـذاشت  او  را جلوی  داغ  مامان سوپ  پس 
پیـتزا را جلوی ما و همه مشغول خـوردن غذا شدیم. 
پـدربزرگ بی‌حال کنار سفره نشست و یکی دو قاشقی 
سوپ خورد و بعد به جعبه پیتزای ما خیره شد. همه 
در دلمان ناراحت بودیم که او نه تنها اشتها بلکه توانی 
بـرای خـوردن سوپش هم ندارد. مادرم بی‌اشتـهایی 
پـدربزرگ را که دید اشـک در چشـمانش جمع شد و 
گفت:»آخـه اگه این سوپ رو هم نخـورید کـه حـالتون 
خـوب نمی‌شه.« پدربـزرگ بـا همان چـشمان بی‌حال 
و دستان لرزان و صدای گرفته چـیزی گفت که همه 
خیالمان راحت شد که حالش رو به بـهبود است: »این 
سوپ برای آدم مریضه. من الان فقط پیتزا با سس قرمز 

میل دارم.« 

چیز  همه  برفی.  و  سرد  هوا  و  بود  زمستان  که  می آید  یادم 
می‌دانستیم  همه  خورد.  سرما  پدربزرگ  اینکه  تا  بود  عالی 
که  مریضی پدربزرگ مسـاوی است با  بد غـذایی، بهانه گیر 
شـدن  و خلاصه رفتن شور و حال از خانه. پس  مامان و بابا  
بعد از کلی دکتر  و دوا  و آمپـول،پدربزرگ را بستند به آب میوه، 
فـرنی و نوشیدنی های گـرم. آن  روز  وقـتی پدر بزرگ بی حال  
و  شد  پهـلو  به  پـهلو  کمی  خوابید،  جایش  توی  بهانه گیر  و 
همه  کرد.  چای  درخـواست  نمی بـرد،  خوابـش  دید  وقـتی 
می‌دانستیم پدربزرگ بیشتر چای را به خاطر قندش می خورد 
تا خودش، اما در آن موقعیت هیچ‌کس جرأت اعتراض نداشت 

و او با خیال راحت دو سه تایی قند با چای‌اش خورد.
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روزی روزگاری در زمان‌های قدیم توی یک روستا دوتا اوستا بودند؛ اوستا رجب، اوستا حسن. این 
دو اوستا باهمدیگر کار بنایی می‌کردند. یک روز اوستا رجب به اوستا حسن گفت: »من می‌خواهم 

یک زمین کشاورزی بخرم. پولم کم است. تو مزد بنایی‌ات را به من می‌دهی؟«

اوستا حسن گفت: »من کمی مریض احوالم. 
من  بدهم.  نشان  طبیب  به  را  زودتر خودم  هرچه  باید 
پولم را به تو می‌دهم، به شرطی که تو زود پول را به من 

برگردانی.«

اوستا رجب با پولی که از اوستا حسن قرض کرد، رفت و برای خودش یک زمین کشاورزی 
خرید و گندم کاشت.

چند روز گذشت و اوستا حسن دید نه خبری از اوستا رجب است و نه خبری از 
آمدن پولش. شال و کلاه کرد و برای گرفتن پولش به در خانه اوستا رجب رفت. 

اوستا رجب لبخندی زد و گفت: »به‌به دوست و همکار گرامی از این 
ورها! نگفتی دلمان برایت تنگ می‌شود. چه خبر؟« 

اوستا حسن سرفه‌ای زد و گفت: »با اجازه آمدم پی پولم!« 
اوستا رجب خندید و گفت: »چه خوب یادم انداختی، امّا الان که ندارم. 

چند وقتی است که کار بنایی نکردیم، امّا قول می‌دهم فردا چندتا از 
                         گوسفندانم را بفروشم و پولت را بدهم.«

فردا که شد اوستا حسن دوباره رفت در خانه اوستا رجب. اوستا رجب تا او را دید 
گفت: »گوسفندانم خیلی لاغر بودند. کسی آنها را نخرید. گفتند تا چاق نشوند 
نمی‌خریم. نگران نباش می‌خواهم علف و جوشان را زیاد کنم، آن وقت زود بزرگ 
می‌شوند و می‌فروشمشان تو هم با خیال راحت می‌توانی بروی پیش طبیب و 

مریضی‌ات را خوب کنی. «
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باز  اوستا حسن  و  هفته گذشت  هفته، چهار  هفته، دوهفته، سه  یک 
برای گرفتن طلبش راهی شد. اوستا رجب این بار گفت: »گوسفندانی 
که می‌خواستم بفروشم همگی ماده بودند، حالا هم حامله شدن. توی 
شکمشان بره هست. اگر بفروشم ضرر می‌کنم. چیزی به تابستان نمانده 

گندم که برداشت کنم، اول پول تو را می‌دهم.« 

اوستا حسن که مدام سرفه می‌زد و حالش بدتر شده بود خودش را به 
زمین کشاورزی رساند. اوستا رجب در حال برداشت گندم بود. اوستا 
حسن به طرفش رفت و گفت: »الوعده وفا، گندم‌هایت را هم چیدی. الان 
هم که می‌خواهی مثل باقی کشاورزان بفروشی‌‎شان. اینجا منتظر می‌مانم 

تا پولم را بگیرم.«

اوستا حسن هر روز به زمین کشاورزی اوستا رجب سر می‌زد. وقتی می‌دید 
گندم‌ها طلایی شدند و بزرگ، خیلی خوشحالی می‌کرد.

تا اینکه موقع چیدن گندم‌ها رسید. 

اوستا رجب کیسه‌های گندم را یکی یکی بار ارابه کرد و گفت: »نه اوستاجان. تو 
راضی می‌شوی که من بیشتر سود نکنم. گندم‌ها را توی انبار خانه می‌گذارم‌ و 
توی زمستان می‌فروشم، تا سود زیادی کنم. آن وقت با کمال میل پول تو را هم 

پس می‌دهم. به همین راحتی. نگران نباش و برو خانه استراحت کن.« 

اوستا حسن با کف دست زد روی سرش و صدایش را بالا برد و گفت: »مردحسابی 
دیگر نمی‌توانم به راحتی نفس بکشم. دارم می‌میرم. آن وقت تا زمستان صبر 
کنم. ای بابا قدیمی‌‎ها ضرب‌المثل درستی زدند. بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با 

خیار میاد. حالا شده ماجرای من.« 

که سوت  حالی  در  با خوشحالی  و  گرفت  را  الاغ  افسار  رجب  اوستا 
می‌کشید به طرف خانه به راه افتاد.

بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد، این  ضرب‌المثل را برای آدم‌هایی به کار 
می‌برند که مدام وعده الکی و سرخرمنی می‌دهند. آدم‌هایی که زیر وعده‌شان 
می‌زنند و هیچ جور راضی نیستند به آن عمل کنند. به همین خاطر بهانه و 

وعده‌های دور و دراز می‌دهند. 

فاطمه بگزاده
تصویرگر:سمیراسادات شفیعی
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خورشید با تمام قوا در دل آسمان شهر مدینه می‌درخشید. عده‌ای مرد پرسان پرسان خودشان را به در خانه امام کاظم )علیه‌السلام(
رساندند. یکی از مردها نفس راحتی کشید و گفت: »زمان زیادی در راه بودیم، سؤال ها را که از امام بپرسیم فردا اول وقت به شهرخودمان 

برمی گردیم.« مرد به در کوبید. در باز شد و کودکی پنج شش ساله درحالی که چادر به سر داشت رو بروی مردان ایستاد:
ـ سلام بفرمایید.

ـ سلام به شما بانو، امام تشریف دارند؟
ـ پدرم برای انجام کاری به مسافرت رفته‌اند. 

مرد با ناراحتی به هم‌سفرانش نگاهی انداخت: »جواب این سؤال‌ها خیلی مهم است. بدون جواب نمی‌‌توانیم برگردیم. حالا باید چکار کنیم؟«
یکی از مردها گفت: »شاید امام امشب برگشتند. بهتر است سؤال‌ها را توی برگه بنویسیم و به این بانو بدهیم. فردا صبح برای بردن جواب 
دوباره به اینجا بیاییم.« مرد برگه را به دست بانو داد: »این سؤال‌ها تقدیم شما، بانو ممنون می‌شوم به دست پدرتان برسانید تا جواب هارا 

داخلش بنویسند.« مردها که رفتند  صدای مادر به آرامی به گوش رسید:
ـ معصومه‌ جان چه کسی بود عزیزکم؟

ـ عده‌ای شیعه بودند که با پدر کار داشتند. 
شب گذشت و امام برنگشت. معصومه به سؤال‌ها نگاه کرد:

ـ من همه این جواب‌هارا بلدم. آن بنده‌های خدا گفتند که از راه دوری آمده‌اند و باید زودتر برگردند. 
در حالی که لبخند روی لبانش بود دوات و قلم را آورد و شروع کرد به جواب دادن. 

صبح زود با صدای در، برگه را دستش گرفت و جلو در رفت. خودشان بودند همان مردهای دیروزی.
ـ امام برگشتند؟

ـ خیر، پدرم هنوز از سفر نیامده‌اند. 
مرد آهی بلند کشید: »باید همین الان به شهر خودمان برگردیم، خدای من حالا چکار کنیم؟« 

معصومه به آرامی برگه را از زیر چادرش بیرون آورد و طرف مردها گرفت:
ـ بفرمایید خدمت شما. 

مردها با تعجب نگاهش کردند:
ـ یعنی امام برگشتند و جواب‌ها را دادند و دوباره به مسافرت رفتند؟!

ـ پدرم هنوز نیامدند. جواب‌ها را من برای شما نوشتم. 
مردها تشکر کردند و به راه افتادند. بعضی‌های‌شان ناراحت بودند و می‌گفتند:

ـ مگر یه کودک جواب این سؤال‌های مهم را بلد است.
ـ جواب‌های به این مهمی را فقط و فقط امام می‌دانند و بس. 

وسط راه توی بیابان مردها موفق به دیدار امام شدند. با خوشحالی اسب‌ها را نگه داشتند و به طرف ایشان پا تند کردند. 
بعد از سلام و احوالپرسی برگه را به امام نشان دادند و گفتند:

ـ جواب این سؤال‌ها را بانویی از منزل شما نوشته است.
     امام با دقت به جواب ها نگاه کردند و لبخندی زدند:

     ـ تمامی جواب‌ها درست است. »فِداها ابوها.«
     امام به خانه برگشتند. معصومه در حال خواندن قرآن و دعا کردن بود. کتاب را بوسید و کنار پدر نشست:

    ـ پدرجان این مردها از قم آمده بودند؟
    ـ نه دخترم. از شهر دیگری آمده بودند. 

     ـ من یک روز از دهان مبارک شما بین حرف‌هایتان شنیدم که فرمودید:
                                                      ـ شهر قم مرکز دوستان و شیعیان ماست. 

                                                     امام سر معصومه را بوسیدند:
                                                     ـ بله دخترم. شهری به نام قم در ایران است که روزی می‌شود مرکز دوستان و همه شیعیان ما.  

داستانداستان
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          میوه آبدار
- يه ميوه خوشمزه، آبدار

و شيرين نام ببر؟
- خيار!

- خيار كجاش آبدار و شيرينه؟
- با چای شيرين بخور، نظرت عوض 

آن چیست که تا اسمش را می‌شه!

به زبان می‌رانی می‌شکند؟

در آن بریزند پر نمی‌شود؟آن چیست که هر چه آب 

آن چیست که هر چه می‌دویم

 به آن نمی‌رسیم؟

آن کدام یک است که دو 
نمی‌شود؟

گلی است که اولش را 

حذف کنی، روی آب شناور 

می شود…؟

آن بی نصیب است ولی مستأجر آن چیست که مالک از داشتن 
آن را دارد؟

                                 خواب
                          فریدون شب‌ها زود 

                   می‌خوابیده، دوستش ازش 
می‌پرسه: چرا زود می‌خوابی؟

فریدون می‌گه: دیدم من که نمی‌تونم 
صبح‌ها زود بیدارشم، گفتم لااقل 

شب‌ها زود بخوابم!

        

                سرما
از غضنفر مي‌پرسن: شهر 

شما چند ماه از سال سرده؟
مي‌گه: چهارده ماه!

مي‌گن: چطوریه، سال كه دوازده ما بیشتر 
نیست؟!

مي گه: آخه تا دو ماه بعد از عيد هم اينجا 
سرده!

 

سرگرمیسرگرمی

برای پیدا کردن جواب

برای پیدا کردن جواب

آنها را  برعکس بخوان!

آنها را  برعکس بخوان!

                توکس
               

               

                                              شکبآ

                 هیاس
               

              

                                              ادخ

                 قیاقش
               

              

                                              هطقن
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سلام بر امام زمان ) عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف( و سلام بر امام خمینی و سلام بر ملت شریف ایران . به نام خدای درهم کوبنده ستمگران و به 
نام خدای یاری‌دهنده مستضعفان.ای دشمن بدان که ملت ما همیشه بیدار و پیروز خواهد بود. ای منافق! ای ستون پنجم! بدان که اگر 
اسلام در کشوری ریشه نهد دیگر جای تو نیست. ای دشمن به من نگاه کن ببین که چگونه آزادانه به جنگ با کفار می روم و جانم را در راه 
اسلام و قرآن و خدا فدا می کنم. خودت فکر کن ای منافق! که تو در راه چه کسی کشته می‌شوی به خاطر احساسات نفسانی و درونیت 
یا به خاطر شخص یا اشخاص یا برای خدا، معلوم است تو برای شخص و برای احساسات نفسانی و شیطانیت کشته می شوی چه بیهوده.

درود بر آن کسانی که در راه حق راه پیمودند و در آن راه یک قدم عقب نگذاشتند و جان خود را نثار راه حق کردند.
 ای ملت ایران! هرگز نگذارید فرزندانتان در دامن این منافقین یا ستون پنجم گرفتار شوند. ای ملت ایران! از کودکی فرزندانتان را 
خودساخته سازید که آینده فرزندانتان خوب باشد. ای مردم! هرگز فرزندانتان را به خاطر مال اندوزی و طمع دنیا بزرگ نکنید که دنیا 
شما و فرزندانتان را در کام خود فرو می برد و از خدا دور می کند و بازگشت آنها را ناهموار می کند. ای مردم! به خدا خمینی را رها نکنید که 
حسینی است که اگر خمینی را رها کردید از اهل کوفه و شام هستید و از یزدیان زمانید اگر رهایش نکردید و پیرو او بودید از حسینیان و از 

پیروان خط راستین او هستید و »هل من ناصر ینصرنی« حسین را از زمین گرم کربلا لبیک گفته اید به امید این که چنین باشد.
خداحافظ. به امید پیروزی اسلام بر کفر.

فرازی از وصیت نامه فرازی از وصیت نامه شهیدشهید محمدحسین ذوالفقاری محمدحسین ذوالفقاری)کوچکترین شهید دفاع مقدس()کوچکترین شهید دفاع مقدس(

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی: محمد حسین ذوالفقاری محمد حسین ذوالفقاری
تاریخ تولد: تاریخ تولد: 22//11//13481348

تاریخ شهادت: تاریخ شهادت: 2828//1010//13601360
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